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  مقدمه:

مهمترين سطور زندگاني بشر آن اسـت كـه بتوانـد شـمع روشـن راه ديگـران شـود و          

هراندازه تحـولات دوران زنـدگي يـك فـرد بـر روحانيـت و خلـوص نيـت نزديكتـر باشـد و           

  تر است. قداري و هدايت قرارگرفته است اثر آن در ارشاد و دلالت مردم عمي مشعله

ــه   ــارة عرفــان و جذب ــاز شــدن چشــمها و    درب ــه مــاوراء طبيعــت و ب ي روحــي انســان ب

هـاي گونـاگوني درطـول مهيـات بشـري سـخن        هايش در درون آدمي مكاتـب و فرقـه   چشمه

اند. هركس به همان مقداري كه چشيده مطابق ديد وشناخت خود و با مرام مسكني كـه   گفته

حمد معشوق گشوده است. به علـي (ع) شـنيدن و گفـتن از    آن را حق پنداشته زبان به وصف 

علي (ع) نوشتن و خواندن و انديشيدن به عشق اسـت شـنيدن و گفـتن از جـوانمردي اسـت و      

  نوشتن و خواندن از ايمان خالصانه به معبود يگانه.

. اسـت و ذكـر علـي (ع)، ذكـر     …ياد علي (ع) يادپاكي، خلوص، شجاعت، عشق و ايمـان و 

همتا نه در تاريخ اسلام، كه در تاريخ حيات آدمـي   كه اين شهسوار يكه تاز بي عظمت انساني

ترين عاشقان اسـت، جـوانمرد جـوانمردان اسـت،      ي جوانمردي است. او عاشق يكه تاز عرصه

  ي خلوص ايمان است. سرحلقوي عارفان است و نيز نشانه
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  »  مادر علي«

السلام اززنماي نادره دوران بـود   هفاطمه بنت اسدبن هاشم بن عبدمناف مادي علي علي  

پيوندنـد. فاطمـه پيغمبـر(ع) بيعـت كـرد او اول       او و شوهرش ابوطالب در دو رشته بهاشم مـي 

ها شهيد است كـه خليفـه هاشـمي بوجـود آورد. فاطمـه بنـت اسـد در زنـدگي پيغمبـر بـا            زن

د نزد پيغمبـر،  شوهرش ابوطالب نهايت حمايت و پشتيباني را نمود لذا در روز وفاتش علي آم

پريشان بود رسول خدا فرمود يا ابالحسن چرا پريشاني گفت مادرم درگذشـته، پيغمبـر فرمـود    

اين پيراهن مرا كفن او كنيد برخاست براي تجهيز فاطمه رفت و پيراهن خود را براي كفـن او  

 اختصاص داد و امر كرد اسامه بن زيد و ابوايوب انصاري و محمدبن الخطـاب و اسـوء غـلام   

  او قبر فاطمه را كند نه و پيغمبر بدست خودش لحد را گذاشت.

  وفات فاطمه درمدينه رخ داد و آنجا مدفون شده است در مشرق بقيح غرقه است.

  »  چگونگي متولد شدن علي دركعبه«

هاشم دربرابر خانـه كعبـه آمـد و     عباس بن عبدالمطلب و يزيدبن متعنب با جمع از بني  

ود و اثر حمل به او ظاهر گشته بود و مجال بيرون رفتن نداشت پـس  مدت محل او تمام شده ب

خانه و اي معبود يگانه من اقرار آوردم بتـو و   اي صاحب نياز آورد و گفته روي نياز بدرگاه بي

اي و  بĤنچه رسول تو از پيش تو آورده و بهرپيغمبري از پيغمبران تـو و سـركتابي كـه فرسـتاده    

كنم از تو بحق اينخانـه   م خليلم و اينجا فردا بنا كرد پس سؤال ميمن تابع دين جد خود ابراهي

گويد و  و بحق آنكسي كه آنرا بنا نهاد و بحق فرزندي كه درشكم من است و با من سخن مي
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انيس من است بسخنان خود و اقرار دارم كـه ايـن مولـود يكـي از دلايـل و آيـات الوهيـت و        

ان گردان گويند چون دعاي فاطمه تمام شد ديدم وحدانيت تو است اين ولادت را بر من آس

ديوار شكافته شده و فاطمه بدرون خانه رفت و ديوارخانه بـه حالـت اول بازگشـت فاطمـه بـه      

كس از او خبري نداشت چون روزچهـارم شـد ديـدم همـان      مدت سه روز درآنجا بود و هيچ

گفـت اي گـروه مـردم    موضع شكافته شد و فاطمه بيرون آمد و علي را به سردسـت گرفتـه و   

  بدانيد كه حقتعالي مرا از ميان همه برگزيد و به همه زنان پيشين تفضيل داده است.  
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  صورت علي:

  شكر ملعمي زگفتارش        قمر رنگي ز رخسارش   

  نمان چون روح دو اعضا          شبه را مهرديدارش    

  لبيش ياقوتي ارزنده          رخش مهري فروزنده  

  ز اين نطق سخن گوياا          از آن جان فروزنده  

  محيط از جود او جوئي        بهشت از خلق او بوئي    

  ز رويش پرتوي انجم          بجنب حشمتش گويي  

  ي دلها رواقش كعبه          ي مردم خيالش قبله  

  هلال عيد چوگانش          گوي ميدانش ستاره  

  ي غبدا غباري توده          زلعل سم يك دانش    

  دن ياراندارد دم ز          زمين آثاري از رزمش  

  قمر شمع شبستانش           خرد طفل دبستانش  

  ملك حيوان تراز حربا          بمهر چهر رخشانش    
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  القاب اميرالمؤمنين

  قائدالغد المحجلين   -3  لعيوب الدين   -2    امام المتقين  -1  

  فرج االله  -6    خيراالله   -5      اسداالله   -4  

  ..…و    حمداالله   -8      روح االله  -7  

ا اسـم از اسـامي خداونـد را    …ه خداوند ا..ا اسـم داود و حضـرت علـي (ع)    شود ك گفته مي

  دارد.

  تربيت امام علي:

از شش سالگي كه اميرالمؤمنين درتحت كفالت پسرعمش درآمد و درمكتب تربيتـي    

تربيتي كه درمكتب رسالت بزرگترين مربـي گرديـد و    –محمد امين رفت تربيتي عالي يافت 

اسلامي و نيرومندترين مدير تربيت بشري شد. پيغمبـر فرمـود يـا علـي      داناترين استاد دانشگاه

خداوند بمن امر كرده ترا تربيت كنم و به تو علم و دانش بياموزم تا مرا معاونـت و معاضـدت   

محل قابل و حسن تربيت و نصيحت قائل كار را بجـائي رسـانيد كـه علـي را مؤسـس       –كني 

ارنفر از مكتــب تربيتــي او بهرمنــد گرديدنــد. ايــن مدرســه تربيتــي اســلام قــرارداد و صــدهاهز

شخصيت از مفاخر مسـلمين اسـت پيشـرفت اسـلام مـدهون فـداكاري اوسـت او مظهركمـال         

انسانيت و پرورش يافتة مهدنبوت و مكتب الهويت است. كـوچكترين اثـرش ايـن اسـت كـه      

ه فضـليت و  امروز اين رادمرد بزرگوار مورد احتـرام و تقـديس كليـه افـراد بشـر اسـت كـه ب ـ       




	ت ��� (ع)� ��
 ٧     ��	� و روش ز�

علميت و تربيت او آشنا شده باشند. هيچ كس نيت كه بتاريخ اسلام آشنا باشد و علـي (ع) را  

  نشناسد يا درپيشگاه عظمت او خاضع و خاشع نگردد.
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  فرمايند: علي (ع) مي

برهوا و هوسهاي نفس غلبه كنيد و با آنها بجنگيد كه اگر شما را درقيد «  

  »ن درجه هلاك ساقط خواهيد شد.تري و بند خود قراردهد به پست

  »علي (ع) و تزكيه نفس«                

دهـد مبـارزه بـا     يكي از عوامل مهمي كه انسان را در رسيدن به معهرفت االله ياري مـي   

هاي نفساني است. اگر انسان توانست براميال دروني و غرايـز و تمـايلات    نفس اماره و خواسته

راه يابد و الا انساني كه تـابع شـهوات و نفسـانيات خـود     تواند به معرفت االله  خود غلبه كند مي

هـاي نفسـاني نمـود چنـين      باشد دلش هرچـه خواسـت دنبـال آن رفـت و پيـروزي از خواسـته      

شخصيتي نه تنها به مقام عرفان راهي ندارد بلكه ممكن است از مسـير حـق و حقيقـت خـارج     

م از اين نفس سركش تعبير زيبـايي  تر گردد. پيامبراسلا شود تا آنجا كه از چهارپايان هم پست

ترين دشمن تو همان نفس توست كـه درميـان دو    خطرناك«فرمايد:  دارد كه مي

گويـد: از عـارفي پرسـيدند: چـرا      سعدي در توضيح اين حديث مـي  »پهلويت قرارگرفته.

؟) آن مـرد عـارف گفـت: چـون اگـر تـو بـه        …رسول خدا فرمودند (أعدي عدوك نفسك 

شـود مگـر    و آنچه او دوست داشت به او بدهي بالاخره با تو دوست ميهردشمني نيكي كني 

گردد و تـو   ها و تمايلات او جواب دهي با تو دشمن مي نفس انسان كه هرچه بيشتر به خواسته

كشد. نفس موجودي شديد و منشأ همه بديهاست و دشمن سرسخت  را بيشتر به  گمراهي مي

  كوشد. تر درهلاكت و نابودي و خسران ما ميانسان كه هرچه به او نزديكتر شويم بيش
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  نفس ازنظر قرآن

ي نفس  در قرآن كريم ولسان پيشوايان اسلام و نيز كتابهاي اخلاق و فلسفه كلمه  

بسيار بكار رفته است حال بايد ديد ماهيت نفس در منطق اسلام چيست؟ آيا اصولاً يك امر 

ز نفس هم به خوبي ياد شده به مطلوب است يا مذموم؟ بطورقطعي درقرآن و روايات ا

طوري كه گاهي به آن سوگند خورده شده و هم به بدي. درسوره قيامت خداوند سبحان به 

  نفس سوگند يادكرده است:

  »كننده است سوگند به روزقيامت و سوگند به نفس كه ملامت«  

  در سوره فجر از نفس به خوبي ياد شده است:

رت بازگرد درحالي كه تو از خدا اي انسان با اطمينان به پروردگا«   

  »خشنودي و خدا نيز از تو خشنود است.

  همانا در قرآن به بدي ياد شده است:

  »دهد. همان نفس دائماً فرمان به بدي مي«  

  »علي و ذكر«

كند و دربحث عرفان از  يكي از اسباب و وسايلي كه انسان را به خدان نزديك مي  

توان نقطه شروع حركت باطني و سيروسلوك  ر را ميآيد ذكر خداست. ذك منازل بشمار مي

ي ذكر به تدريج از افق ماده فراتر  به سوي پروردگار جهان دانست، انسان سالك به وسيله
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شود تا آنجا كه به مقام  گذارد و كامل و كاملتر مي رود و به عالم صفا و نورانيت قدم مي مي

  گردد.  قرب حق تعالي نايل مي

خويش را در نزد حق بيني     اندر هرزمان ذكر آن باشد كه   

  عيان

ي روح عبادتها و بزرگترين هدف تشريع آنهاست چـون ارزش هرعبـادت بـه     يادخدا به منزله

كنـد هرچـه عبادتهـا     مقدار توجيهي است كه بنده درطول عمل به آن نسبت به خدا كسب مي

و غايـت عمـل بـه آنهـا     در احياي يادالهي درجان وروان آدمي نقش بيشتري ايفا كنند هـدف  

ايد ذكر  اي كساني كه ايمان آورده«فرمايـد:   بيشتر تحقق خواهد يافت لذا در قرآن مي

  »خداي را بسيار بگوييد.

صـاحبان عقـل كسـاني    «فرمايد:  درآيه ديگر در اوصاف عارفان و وارستگان مي  

هستند كه درحال قيـام و قعـود و درهنگـام خوابيـدن خـداي خـود را يـاد        

  »انديشند. و در آفرينش آسمانها و زمين مي كنند مي

هركس كه فراوان خداي را ياد كنـد خداونـد   «فرمايد:  امام صادق (ع) مي  

  »او را دربهشت درسايه لطف خويش قرارخواهد داد.

توانيد و درهرسـاعتي   اي صاحب من هرچه مي«فرمود:  درحديث ديگر مي  

داونـد شـما را بـه بسـيار     از ساعتهاي شب و روز خداي را يـاد كنيـد زيـرا خ   

كند كه به ياد او باشـد و   ذكرگفتن امر كرده است و خداوند مومني را ياد مي
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كند مگر اين كه خدا نيـز او را بـه    بدانيد كه هيچ بندة مومني خدا را ياد نمي

  »خوبي ياد خواهد كرد.

ز صـبح  السلام كثيرالذكر بود ما را بعد از نمـا  پدرم امام باقر عليه«وديگر فرمـود:  

  »فرمود تا طلوع آفتاب ذكر بگوئيم،،. كرد و مي جمع مي

  ذكر خدا چيست؟

كننـد   درپي تكرار مي نيشنند و الفاظ و اورادي را پي گروهي از صوفيان برگرد هم مي  

توان چنين آداب و چنان اورادي را كه در سيره پيامبر و  دهند آيا مي و اعمال خاص انجام مي

ترديد پاسخ منفي است. پـس مـواد     ست ذكرالص محسوب كرد؟ بيسابقه ا سنت اهل بيت بي

از ذكري كه اين همه از آن تجليل شده واسلام براي آن اهميت و الائق قائـل شـده چيسـت؟    

كـه  » الااالله لاالـه » «الحمـدالله » «سـبحان االله «آيا مراد همان از كارلفظي است. هتـل  

كند آيا مراد از ذكر اين اسـت و يـا    غول ميانسان درمقام حالات يا اين الفاظ زبان خود را مش

مقصود چيزديگري است كه توجه قبلي باشد؟ درتوضيح اين مقصـود بـه معنـائي كـه راغـب      

  بيان كرده است توجه كنيم:» ذكر«براي 

ذكر حالت و كيفيتـي روحـي اسـت كـه آدمـي بـه سـبب آن        «    

و  تواند معارفي را كـه بدسـت آورده از خطـر غفلـت و فراموشـي حفـظ       مي

نگهداري كند و به هماننـد سـاختن معـاني در دل يـا زبـان هـم ذكـر گفتـه         

شود. پس ذكر يا به دلاست يا به زبان و هرد، يا پـس از فراموشـي و بـراي     مي
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زايل ساختن غفلت است و يا بـراي اينكـه شـخص آنچـه را كـه در دل دارد      

  »همچنان درخاطر داشته باشد و از ياد نبرد

  :علي پدر عرفان اسلامي

گيرد تا بنيانگـذار و پـدرهرعلم شـناخته     درتاريخ علوم، كاوشهاي بسياري صورت مي  

ــه     ــلي آراء و انديش ــخور اص ــه آبش ــه ب ــور ك ــدين منظ ــود، ب ــيده و در   ش ــاگون رس ــاي گون ه

هرموضوعي به اصـل آن رجـوع گـردد انديشـمندان واقعـي درمطالعـات و تفكـرات خـويش         

نوشند و جويبارهاي متعـدد   د و آب را از سرچشمه ميمعمولاً به منابع اصلي و اوليه توجه دارن

كند و اگـر چندصـباحي هـم از آن     هرچند كه زلال و گوارايند عطش آنها را برطرف نمي –

اند. بـدون شـك سرجشـمه     نوشتند ولي هميشه دراميد رسيدن به سرچشمة اصلي جويبارها مي

هاي علوم  و اصول فقه و رشته از جلمه عرفان گرفته تا علم حديث و رجال –بسياري از علوم 

انساني و رياضي و حكمت متعاليه را در برابر انسان گشوده است مفسـران واقعـي ايـن كتـاب     

  اند. بزرگ و پيامبران اهل بيت و عصمت و طهارت

السلام  السلام است. علي عليه تمام كتابهاي آنان در واقع شرح وبسط كلمات علي عليه  

برده است. پيامبربـا   ت از وجود مربي چون پيامبر (س) سود ميكه تربيت شده مكتب قرآن اس

الهـي را   هـاي فراوانـي از معـارف    آگاهي از استعدادهاي عظيم و ؟؟؟ شگرف علي (ع) چشمه

دراين كوه بلند حفر كرد و سيلابهاي علم و دانش را از آن سرازير ساخت. اميرالمؤمنين علي 

خوبي موقعيت مـرا ازنظـر خويشـاوندي و     شما به«فرمايد:  (ع) خود در اين باره مي
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از همان آغاز كه رسول خـدا   »دانيد. و بويژه ازنظر رسول خدا (س) مي …مقام و 

را از بسترباز گرفتند خداوند بزرگترين فرشته و از فرشتگان خويش را مأمور سـاخت را شـب   

روحـي و  دهـد. مـن ؟؟؟    و روز وي را به هماي بزرگواري و درستي و اخلاق نيك سوق مـي 

كردم، مـن بـه هنگـام نـزول وحـي برمحمـد        ديدم و رايحة نبوت را استشمام مي رسالت را مي

صداي نالة شيطان را شنيدم از رسول خدا پرسيدم: اين ناله چيست؟ فرمود ايـن شـيطان اسـت    

كه از پرستش خويش مـأيوس گشـته اسـت. آري علـي (ع) شـاگرد اول پيـامبر و نخسـتين و        

تـر   تـر و مـومن   تـر، آگـاه   ب اسلام بوده دراسلام كسي از علي بـا سـابقه  بهترين خداشناس مكت

اگر پرده برداشته شود بريقين مـن  «انگيز را فرمود:  نداريم او بود كه اين جملة شگفت

  »افزوده نشود

  گويد: از رسول خد (س) شنيدم كه فرمود: عمربن خطاب مي

د و ايمان علـي  اگر هفت آسمان و هفت زمين دريك كفة ترازو گذاشته شو«

گويد: درفضـائي   احمدبن خليل مي» دركفه ديگر، ايمان علي فزوني خواهد داشت.

كس نقل نشده است. قاضي اسماعيل  كه دربارة حضرت علي (ع) وارد شده است دربارة هيچ

گويند: دربارة هيچ يك از صحابه روايتي با استناد صـحيح ماننـد علـي     دهنائي و نيشابوري مي

فرمايـد: علـي اميرمومنـان پيشـواي متقيـان و       ه است پيامبر درجائي ديگر باز مـي (ع) وارد نشد

آورد هركس كـه اورا   فرمانده باشكوهي است كه نيكان را به بهشت پروردگار عالميان درمي

تصديق خود رستگار شود و هركس كه او را تكذيب نمود ناكام شد اگر بنـدة هـزاران سـال    
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گي كنـد تـا بـدنش پينـه بسـته و فرسـوده شـود ولـي خـدا را          خدا را درميان ركن و مقـام بنـد  

دارد خداونـد او را بـه صـورت درآتـش      درهرحالي ملاقات كند كه آل احمد را دشـمن مـي  

من ديـدم اولـين و آخـرينم و    «گويد:  جهنم اندازد.عايشه از رسول خدا شنيدم كه مي

 ـ       علي بن ابي ه طالب سيداوصياء مـن اسـت بـراتم و محبـتش وسـيله تقـرب ب

خداست حزب او حزب خـدا و شـيعة او انصـار خـدا و دشـمنان او دشـمنان       

او بـا تفسـير   » خدايند او بعد از من امام مسلمين و مـولا و اميرالمـومنين اسـت.   

اي مـردم قبـل   «فرمايـد:   درست حقايق قرآني ونبوي آشنا سازد دردمندانه و دلسوزانه مي

ل كنيد زيرا كه من بـه راه  خواهيد سئوا ازاينكه مرا از دست بدهيد هرچه مي

  »آسمان از راه زمين آشناترم.

  اي ديگر فرمود: مولا علي (ع) درخطبه

غاز و پايان كـارش   توانم هركدام شما را از آ به خدا سوگند اگر بخواهم مي«

ترسـم كـه ايـن كـار موجـب       و ازت تمام شئون زندگيش آگاه سازم ولي مي

بايد گفت اگـر علـم و معرفتـي هسـت معـدن       ترديد بي» كافرشدن شما به پيامبر گردد.

هـاي معرفتـي گويـا،     آن، علي و اولادعلي (ع) است همانطور كـه قـرآن كـريم دربيـان نكتـه     

هاي پرمغز اسـت. حضـرت    حضرت علي را بارزترين شاگرد دراين مكتب دانست و ؟؟؟ نكته

 ـ«علي (ع) درجاي ديگر فرمود:  د از چيزي نديدم مگر آنكه خدا را قبل از آن و بع

  آن و همراه آن ديدم.
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  فرمايد:  مثلاً در زمينة تفسير قرآن خود حضرت مي

و نوري كه بايد به آن اقتدارشود آن نورهمان قرآن است آن را به سخن «

گويد اما من از جانب او شما را آگاهي  آريد اگرچه هرگز سخن نمي

م حيات دهم، بدانيد درقرآن علوم آينده و اخبارگذشته علاج درد و نظ مي

  »اجتماعي شماست.

  اند:  مفسران بزرگ گفته 

علي (ع) نخستين كسي بود كه علوم قرآن را به چند نـوع تقسـيم كـرد و شصـت نـوع آن را      «

اي ذكـر كـرد. در زمينـة فصـاحت، سـخنوري، ادب و       ديكته فرمود و براي هرنوع مثال ويـژه 

بشخور فصاحت و ريشه اميرالمومنين آ«گويد:  اي بود كه سيدرضي مي بلاغت به گونه

هرگوينده سخنور از او دنباله روي كرد و هرواعظ سـخنراني از   »و زادگان بلاغت است.

سخن او مدد گرفـت درعـين حـال بـه او نرسـيدند و از او عقـب ماندنـد. فصـاحت و بلاغـت          

حضرت علـي (ع) فقـط درآوردن الفـاظ زيبـا و چيـدن آنهـا دركنـارهم نبـود بلكـه پرمغـز و           

گفـت و آهنـگ    م بود آن حضرت اساساً سـخنانش را بـراي اداي مقصـود مـي    آميز ه حكمت

افكند آن گاه درپيش ازنـيم صـفحه ايـن جملـة      موسيقي كلامش براعماق احساسات پنجه مي

گويد درهمة كتاب ما اگر جز اين يـك جملـه نبـود كـافي بلكـه       كند و مي ملوا را ستايش مي

نيـاز كنـد و معنـي درلفـظ      را از بسيارش بـي كفايت بود بهترين سخن آن است كه كم آن تو 

  پنهان نشده باشد و بلكه ظاهر و نمودار باشد.  
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اي از آن حضرت مطلـب نقـل شـده     اما درزمينة عرفان چه نظري وچه علمي  به اندازه  

گذارد كه علي (ع) پدرعرفان است. عارفـان و    كس جاي ترديدي باقي نمي است كه باي هيچ

داننـد.   ان و درمباحث عقلي علي را پيشواي و مقتداي خود مي راهه رفتهصوفيان چه آنان كه بي

همة عرفا از قرن هفتم هجري به اين طرف دربارة تويحد به شكل فلسـفي و بـا مـددگرفتن از    

اند. اما عارفاني كم قصد آن را دارنـد آب را از سرچشـمة    كشف و شهود عرفاني بحث كرده

ني مربوط به توحيد و اسما و صفات را از هنر واقعي آن اصلي و زلال آن بنوشند و آيات قرآ

البلاغه با دو روش به بحث توحيد و خداشناسـي پرداختـه اسـت:     فراگيرد. آن حضرت درنهج

هـا نيازمنـد    هـا و نظـم موجـود در آنهـا و ايـن كـه پديـده        يكي از طريق توجه انسانها به پديده

ي كــه دربيشــتر مباحــث توحيــدي اي اســت امــا روش جــذاب و دلنشــين ديگــر پديدآورنــده

  البلاغه ارائه شده است. روش تعلقي و مكفي است. نهج

  به قول استادشهيدمطهري:

گــاه همــه بحثهــا و  البلاغــه آنچــه اســاس محــور و تكيــه هــاي توحيــدي نهــج دربحــث  

و نفـي  » سـباطت مطلقـه  «استدلالهاست اطلاق و لاحوي و احاطة ذاتي حق است. مسأله ديگر 

تجزي ونفي هرگونه مغايرت صفات حق با ذات حق است و اين كه قدمت او هرگونه كثرت 

العقل اوست نه ازنـوع احاطـة اذهـان     زماني و وحدت او وحدت عددي نيست. كلام خدا عين

  بريك معني و مفهوم ديگر.
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ورزيد و شـب و روزش بـا    كرد و به آن يگانه عشق مي علي نه تنها خدا را پرستش مي  

هـاي قلبـي خـويش را درمـورد خـدا و       ه توانست با تفكـر عقلـي، يافتـه   گذشت بلك يادحق مي

هـا صـاف و زلال    صفات و اسماء او، به تندرستي تبيين كند او درميان مردم و دربيـان انـديش  

توحيدي و ذوق عرفاني همچون معقول درميان محسوس بود. او به توصيه پيـامبر (س) غيـراز   

هـاي توحيـدي، گـوي سـبقت را از      ردن انديشـه سولك علمي درمسائل تعلقي و استدلالي ك ـ

  دانيم. همگان ربوده بود، از همين روي ما اين بزرگ مرد را پدرعرفان اسلامي مي

  علي و جهاد

كند و  جهاد يكي از عاليترين اعمالي است كه  انسان را به خداوند نزديك مي  

ن خدا به پرواز بشرخاكي را كه دل درطلب راحتي داند با بذل جان و مال در برابردشم

آورد. چه عملي بالاتر و بهتر از اينكه اسنان با ايمان از خانه و فرزند و همسر وياران و   درمي

دوستان دست بكشد و از كاروعلايق دنيوي دل بكند و به نبرد دشمنان خدا برود، آيا 

اي  ه درگوشهتوان يافت بنابراين كساني ك سيروسلوكي بالاتر و مقامي والاتر و بهتر از اين مي

پردازند و از خطردشمنان  به تسبيح و ذكر و ورد مشغول شوند و تنها به رازونياز و دعا مي

اسلام غفلت نمايند نه تنها سيراالله نكرده بلكه اين نوعي خلود در ارض و دل بستن به 

اند و دوست  دنياست. سپس آنان كه درمقام سيروسلوك و درتكاپوي رسيدن به قرب الهي

االله غافل گردند بلكه بايد براي دفاع از كيان  سبيل ميهمان خدا باشند نبايد از جهاد فيدارند 

اسلام و نشر آن باوجود شرايطي از جان و مال دريغ نورزند تا انساني وارسته وموردعنايت 
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بينيم الگو اسوه عارفان اميرالمونين علي (ع) درتمامي  خدا باشند. به همين اساسا كه مي

راسلام و ركاب رسول خدا شرك كردند و از كيان اسلام و قرآن دفاع نمود و جنگهاي صد

گردم بلكه  اي به عبادت مشغول مي اركان اسلام را محكم كرد و هرگز نگفت درگوشه

  دانست. درجهاد  در راه خدا و تلاش براي استقرار اركان اسلام را بالاترين عبادت مي

  نويسد:   علامه حلي مي

مسلمين كافه ان الدين انما تمهـدت قواعـده و تسـيدت اركانـه بسـيف      لاخلاف بين ال  

  ،…مولانا اميرالمومنين (ع) لم يسبقه في ذلك سابق و لالحقه لاحق 

معني هيچ خلافي بين مسلمانان نيست كـه پايـدار و اركـان ديـن اسـلام بـه شمشـير علـي (ع)         

كسي به او محلـق نخواهـد   كس دراين كار به او سبقت نگرفت و بعد ازاو استحكام يافت هيچ

زدود و ملائكـه از حملاتـش برمشـركين     . او كرب و اندوه را از چهره رسول خدا مي…شد،

  كردند. تعجب مي

  »مفهوم جهاد«

اند جهاد اگر از ريشه  در ريشه واژه جهاد اختلاف است بعضي اهل لغت چنين گفته  

آمده باشد » جهد»  از مادة باشد به معناي وسعت، قدرت، توان و طلاقت است. و اگر» جهد«

باشد. درمجمع البحرين آمده است: جهد هم به فتح جيم آمده  به معناي سختي و مشقت مي

اند  (جهد) و هم به ضم جيم (جهد) و هردو به معناي وسعت و طاقت است، و بعضي گفته

راغب  اگر به فتح باشد به معناي شفقت است و اگر به فهم باشد به معني ملاقت و توان است




	ت ��� (ع)� ��
 ١٩     ��	� و روش ز�

گويد: (جهد) و (جهد) هردوبه معناي ملاقات و مشقت آمده و بعضي گويند (جهد) به  مي

معناي مشقت است و (جهد) به معناي وسعت است. به هرحال هرگاه كلمه جهاد را از ريشه 

شود كه تمام قدرت و توان و نيروي خود را  جهد بدانيم درصورت مجاهد به كسي گفته مي

ارگرفته است و اگر جهاد را از ريشه جهد درنظر بگيريم دراين صورت در راه هدف خود بك

شود كه براي رسيدن به هدف خود درمشكلات گام بردارد و  مجاهد به كسي گفته مي

رسد معناي اول كه جماد از  كند. به نظرمي درسختيهاي طاقت فرسا خواسته خود را پيدا مي

وانين شرع مطرح است مناسبت باشد. ماده (جهد) گرفته شده باشد با آنچه از نظرق

البحرين آمده است، جهاد شرعاً دادن مال و جان براي اعلاي كلمه اسلام و اقامه  درمجمع

  شعائر ايمان است.
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  اهيمت جهاد

جهاد يك قانون عمومي در عالم خلقت است، زيرا تمامي موجودات زنده اعم از   

دارند تا به كمال  ز سر راه خود به مينبات و حيوان به وسيله جهاد و كوشش موانع را ا

هاي درخت دراعماق زمين براي بدست آوردن غذا و نيرو به  مطلوب خود برسند. ريشه

طوردائم درحركت و فعاليت است و اگر روزي اين كوشش را ترك كند ادامه حيات براي 

نان چه آن غيرممكن است و لذا اگر درحركت خود دراعماق زمين با موانعي برخورد كند چ

هاي  دهد. عجيب اين است كه ريشه قادر باشد آن را سوراخ كند و به مسير خود ادامه مي

خيزند و اگر احياناً اين  نازك و لطيف گاهي همانند متدهاي فولادي با موانعي به نبرد برمي

  گذرد. توانايي را نداشت راه خود را كج كرده و با دور زدن از آن مانع مي

  »ي اهيمت جهاد چند آيه درباره«

  يا ايتها النبي جاهد الكفار و المنافقين و اغلظ عليهم و ماويهم جهنم و بئس المقير. -1

اي پيامبر با كافران و منافقان به جهاد برخيز و پيكار كن و برآنان سخت بگير جايگاه آنان 

  جهنم است و به جايگاهي است.

  ؛ …يا ايها النبي مرض المومنين علي القتال  -2

  ر مؤمنان را به جنگ با دشمنان تحريك كن.اي پيامب

  ولولا دفع االله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض ولكن االله ذوفضل علي العالمين. -3




	ت ��� (ع)� ��
 ٢١     ��	� و روش ز�

كرد فساد روي زمين را  اگر خداوند بعضي از مردم را به دست بعضي ديگر دفع ونابود نمي

انش اجازه گذارد و از سرلطف خود بربندگ گرفت ولي خداوند برجهانيان منت مي مي

دهد كه ناپسندي و فساد درجهان پيروز گردد زيرا كه او خداي فضل و كرم برتمامي  نمي

  اهل اين عالم است.

  وقاتلوهم حتي لاتكون فتنه و يكون الدين و كله الله . -4

اي مسلمانان با كافران به پيكار و جهاد برخيزيد تا در روي زمين فتند و فسادي باقي نماد و 

  مگاني گردد.دين خدا آيين ه

  جهادعلي و شرايط زنان

بدون ترديد ارزش هركاري و عملي بستگي به اخلاص آن عمل و موقعيت و شرايط   

تر باشد ارزش آن بيشتر است.  تر و خداپسندانه و تحقق آن كار دارد. و هرچه عمل خالص

راي چيزي كه درآن شك و ترديدي وجود ندارد اين است كه پيكار و جهاد علي (ع) تنها ب

جنگيد كه جمعيتي هدايت  خدا و تقويت اسلام بود. او درميدانهاي جنگ به اين هدف مي

  شوند و از تاريكيها به نورحق روي آورند و از قعرجهنم به اعلي اعليين بهشت راه يابند.

هاي حضرت درجنگ صفين به يارانش ملاحظه  اين حقيقت را دريكي از خطبه  

ش از تأخير فرمان جنگ صفين ناراحت بود به آنها فرمود: به كنيم در آن موقعي كه ياران مي

اي از  اندازم به خاطر آن است كه آرزو دارم عده خدا سوگند هرروزي جنگ را به تأخير مي

لاي تاريكيها پرتويي از نور مرا ببينند و به  آنها به جمعيت ما بپوندند و هدايت شوند و در لابه
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دعلي درشرايطي بود كه اسلام درغربت و تنهايي به سر سوي من آيند. و ازطرف ديگر جها

برد نه عده و جمعيتي داشت و نه نيرو و قدرتي، ازنظر سلاح و امكانات درحد صفر بود و  مي

از جهت سرباز و لشكر ضعيف بود و تعداد نفراتي كه در پيامبر اسلام گرويده بودند هم 

تنها چند مركب براي لشكر اسلام » درب«اندك بود و هم امكانات مالي نداشتند و درجنگ 

كرد و درصحنه نبرد و  بيشتر نبود و دربعضي جنگها چند روز را هرنفر به خرمايي اكتفا مي

مردانه  كار زار حضور فعال داشت. درچنين شرايط و اوضاع غربت اسلام بود كه علي (ع)

م را قلع و قمع جنگيد و دشمنان اسلا شد و يك تنه با صدها نفرمي وارد ميدان جنگ مي

ي علي درميدانهاي جنگ شكست به لشكر نيرومند دشمن  كرد و گاهي با حملة مردانه مي

جنگيد كه تمام كفر و شرك با يهود و نصاراي  گرديد. اميرمؤمنان در شرايطي مي وارد مي

 السلام بستند و تمام امكانات العرب دست به دست هم دادند وبا هم پيماني نظامي عليه جزيره

را به پاكردند. درآن جنگ » خندق«خود را تجهيز كردند و به ميدان آوردند و جنگ احزاب 

دار بود كه عمدو بن عبد و درابه جهنم فرستاد و ساير همراهيانش را كه براي  تنها علي ميدان

نبرد با مسلمانان به ميدان سوي خندق آمده بودند تارومار كرد و نيروي چند هزارنفري 

نشيني كرد. اين فرزند ابوطالب حيدر كرار بود كه درجنگ حسين  بور به عقبدشمن را مج

ي آنجا ايستادگي كرد و شمشير زد تا جايي كه  يك تنه در برابر دشمنان قوي و قسم خورده

نشيني شدند و بالاخره علي (ع) آن كسي كه درب خيبر را از جاكند  دشمنان مجبور به عقب

اي يهوديان خيبر بگشود و فتح و پيروزي را براي آنان به ارمغان ه و راه مسلمانان را به قلعه
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طالب معناي واقعي به  بن ابي آورد، درچنين شرايطي جهاد اميرمومنان و خليفه رسول االله علي

دهد. پس اگر بگوييم اسلام  را به خود اختصاص مي» االله جهاد في سبيل«گيرد و نام  خود مي

ايم زيرا شمشير علي جلو هجوم  حيات گرفت، گزاف نگفته طالب بن ابي بربركت شمشير علي

  دشمنان اسلام را گرفت و نگذاشت دين چنين اسلام تضعيف گردد. 

  علي و نماز

اي بسيار ديرينه  درميان اعمال مذهبي نماز داراي اهميت بسيار والايي است و از سابقه  

ته و مهمي داشته است. از ي اديان الهي نقش برجس برخوردار است، چون از ديرباز درهمه

باب نمونه درقرآن كريم از زبان حضرت عيسي (ع) نقل شده كه : و او حياني بالصلاه و 

  ام. الزكاه مادمت حيا؛ خداوند مرا به نماز و زكات سفارش كرده است تا آنگاه كه زنده

اولين عبادتي مشابه اين سخن در مورد پيامبران ديگر نيز آمده است. در تاريخ اسلام نيز نماز 

بود كه پيامبر به برپاي آن فرمان يافت و از آن پس بود كه ساير احكام اسلامي تشريع شد. 

نماز يكي از تعليمات بنيادي و علمي اسلام است و كانون محوري بسياري ارزشهاي اخلاقي 

  رود.  و معنوي و اجتماعي اينم مكتب آسماني بشمار مي

چرخد و با آن ارتباط وثيق  اعمال عبادي برگرد آن مياي است كه اير  نماز همچون كعبه

دارد. همچنان كه در قرآن نماز همپاي زكات ذكر شده است و بااعمال سياسي عبادي حج با 

همه اهميتي كه دارد بدون نماز طواف ناقص و باطل است و جماد نيز روح و معنا و انگيزه و 

عمال عبادي اسلام اعم از فردي و اجتماعي گيرد و همچنين ساير ا نيروي خود را از نماز مي
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كه به نحوي به نماز گره خورده تحت تأثير قرار دارد. بنابراين اين نماز ركني از اركان اصلي 

شريعت اسلام و آيين مسلماني است و نه قابل تفكيك از ساير تعاليم اسلامي است و نه در 

الصلاه « بر پاي همگاني آن كه  هيچ حالي كنار گذاشتني و قابل بي اعتنايي و سستي در

  ». لاتسقط مجال 

نماز ياد خدا و همسخين با اوست نماز اظهار خضوع و خشوع و بندگي در برابر معبودي 

همتا و پرواز ملكوتي بندگان به سوب خداست، تا جايي كه پيامبر فرمود: نور چشم من در  بي

  نماز قرار داده شده ).

  علي و كارو انفاق

وزگاران پيشين تاكنون با هرايده و مكتبي مجبور بوده كه بهكار و فعالت اقتصادي انسان اتز ر

اهميت بدهد؛ انسان مادي و دنيا گرد براي زفاه و عيش و نوش بهتر، و انسانهاي الهي 

آبادكردن مزرعه آخرت و آرامش خاطر و براي ادامة حيات و عبادت و كمال به كار توجه 

  نموده است. 

اي ـ هرچند محدود و  توان گفت در طول تاريخ هر جامعه ترديد مي يار اين روست ب

اي از فعاليتهاي خود سعي در راه مسائل اقتصاديب و كاري صرف  كوچك ـ بخش عمده

هاي انسان  كنيد. اسلام هم از ان جا كردين كامل و جامعي است و به تمام خواسته كرده و مي

ميت فراوان داده وحتي آن را در كمال و رشد ارجح ميژ نهد به كار و تلاش اقتصادي واه

  كاري را خدمت نموده است. انسانها مؤثر دانسته و بيكاري و تنبلي و كم
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توجه و تأكيد اسلام به مسائل مالي و كسب و كار از آن روست كه بيگانگان نتواند   

مانان تسلطي فرمايد تسلط بيگانگان نتوانند برمسل برمسلمانان تسلطي يابند چنان كه قرآن مي

هاي مالي و  فرمايد تسلط بيگانگان وقتي است كه مسلمانان از جنبه يابند چنان كه قرآن مي

اقتصادي توان و بنية كافي داشته باشند و بدون ترديد ريشة تمام وابستگيها در وابستگي 

محتاج هركس شوي، اسيرش «اقتصادي بوده است. چنان حضرت علي فرموده است: 

الاسف مسلماناني كه كمتر به حقايق اسلامي آگاهي دارند به اشتباه  مع» خواهي شد.

اي ندارد و پيروان خود را به عزلت و  پندارند كه اسلام با كار و فعاليت اقتصادي ميانه مي

هاي روحي ومعنوي  كند.! اما بايد گفت: اسلام همان گونه كه جنبه نشيني سفارش مي گوشه

ه و بعضي عبادتها را واجب و برخي را مستحب نموده، جهاد و انسانها را موردعنايت قرارداد

كفر ستبري را براي بقاي حق و حقيقت ضروري دانسته به همسرداري و علاقه به فرزند براي 

هاي دروني به ديد موافق نگريسته است و احياناً لازم و واجب  بقاء نسل و ارضاء خواسته

نيازي فرد و جامعه اسلامي  قتصادي و بيشمرده است همين طور كه به كار و فعاليت ا

بخش  سفارش اكيد كرده و بيكاري را خدمت و ملامت نموده است. البته درمكتب حيات

اسلام براي كار و فعاليت اقتصادي مثل ساير مسائل و احكام ديگر شرايط و مقرراتي 

ه موجب اخلال قرارداده شده تا مسلمانان دچار دلبستگي به دنيا و انحراف از مسير صحيح ك

شود نگردند و با رعايت شرايط و مقررات اسلامي كار براي آنها مسير الي االله  در زمين مي

  گردد.» االله لكاسب حبيب«شود و به تعبير كلام معصو 
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  چند نكته

  براي روشن شدن موضوع توجه به چند نكته ضروري است: 

ت بلكه هرنوع تلاش و كوششي از ديدگاه اسلام كار منحصر به كارهاي بدني و دستي نيس -

شود. بنابراين همانگونه كه  كه درخدمت به جامعه و خيروصلاح مردم باشد كارمحسوب مي

 –سازي، كارگري، كشاورزي و تجارت مصداق كار است. پزشكي  سازي، جاده ساختمان

ؤثر تبليغ ديني و خلاصه هرگونه فعاليتي كه در رفع نياز جامعه م –كارهاي اداري  –مهندسي 

كار از ديدگاه اسلام وقتي محترم است كه به عفت عمومي و  2آيد.  مي باشد نيز كار به شمار

اخلاق جامعه آسيب نرساند و يا با شرافت و عزت نفس انساني منافاتي نداشته باشد، بنابراين 

خواري، رباخواري، درآمد از راه قمار و زنا، فروش مشروبات الكلي  درشريعت اسلام رشوه

رنوع درآمدي كه از اين نوع كارهاي زشت و پليد باشد حرام است و مجازات دنيوي و و ه

  اخروي دارد.

شود كه اگر هدف انسان از كار، اين باشد كه  ازسخنان پيشوايان اسلام به خوبي استفاده مي -

خوار عائله خويش را بهبود بخشد و از مازاد درآمد درآمدش به معيشت ديگران  زندگي

آن كار دراسلام به مقدس و مرضاي خداوند است و موجب كمال و رشد و  كمك كند،

اندوزي و تكاثر وقدرت و  تعالي انسان به سوي رب الارباب است. ولي اگر به قصد ثروت

تفوق طلبي به ديگران باشد نه تنها ممدوح نيست بلكه مذموم و راه شيطان رفتن است همين 
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وري  دوش ديگران انداختن و از درآمد ديگران بهرهطور از بيكاري و تنبلي و بارخود به 

  نمودن نيز خدمت شده و اسلام سخت به مخالفت با آن برخاسته است.

  ديدگاه و كردار امام

اميرالمومنين (ع) اين انسان كامل و اسوه تقوا و فضيلت همچنان كه درعبادت، زهد،    

و دانش پس از پيامبر پرهيزكاري، عدالت، جهاد، شجاعت، كمك به محرومان و علم 

سرآمد همگان بود، در كار و كشاورزي هم قدري فعال و كوشا بود كه ازاين نظر هم 

برجستگي خاصي داشت، زيرا علي (ع) سالياني از عمر شريف خود را مخصوصاً در دوران 

  سالگي كه از صفحه سياسي كنار گذاشته شده بود.25

  علي و زهد و پارسايي

ها و دستاوردهاي نامشروع دل نبستن به مال و منال دنيوي و  هرهرغبتي به ب زهد و بي  

ترك تعلق روي به جاه و جبروت قدرتهاي اجتماعي رهتو شد معنوي نيرومندي است كه راه 

ترش دينداري خالصانه   سازد. زهد ميوه سيروسلوك به بارگاه الهي را صاف و هموار مي

گانه نيست كه مبداء اصلي عرفانهاست. خوي است. زهد نه تنها با عرفان و معرفت االله بي

مندي از  هاي حيات مادي ـ درعين بهره رغبتانه نسيت به جلوه زاهدانه و سيروسلوك بي

بزرگترين امدادگر دينداران و مركب را هوارسالكان الي االله است.  –نعمتهاي حلال الهي 

ل و دين تباه كرده و سهل و روز براي كسب آن د اعتنائي به منافعي كه دنياپرستان شبانه بي

شوند خود بهترين راه  ها و نامرديها متوسل مي آسان به انواع خيانتها و نيرنگها و قانون شكني
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شكننده صفوف ظلم و تبهكاري است. حضور  ها و نيرومندترين ضربه مبارزه با اهريمن صفتي

اتي است. دستيابي به زاهدان وارسته و اصلاحگر در زندگي اجتماعي اين چنين اثر گذارد حي

زهد حقيقي و آراسته شدن به آن اگرچه در آغاز با تلخكاميها و تحمل ارادي ناملايمات و 

پا زدن به مشتهيات نفساني توأم است اما هرگاه اين نهال برومند استحكام يابد و به بار  پشت

يم دين بسيار كردن به همه تعال زدن در راه حق و عمل گردد و گام بنشيند زندگي شيرين مي

ها و زرق و برقهاي  رغبتي به آمال مادي و دل ندادن به جاذبه شود. بي آسان و پرجاذبه مي

تهي مايه آن خود مقدمه رهايي از بندهاي اسارت دنيا و اسباب دلبستگي و اشتياق به عالم 

  غيب و ملكوت و نعمتهاي بارگاه الهي است.

  مفهوم زهد.

  اند يف كردهاهل نعمت زهد را اينگونه تعر  

(ترك نمودن كاري و اعراض از چيزي برخلاف ميل و رغبت عمل   

  كردن)

  اند: عرفاهم در زهد گفته

زهد يعني خودداري از اعمال حلالي كه موجب لذت و خوشايند «  

روي گردانيدن از هرچه  –اعتنائي به دنيا و توجه به آخرت  گردد بي نفس مي

  »ات مقدس پروردگار عالمغيرخداست و توجه به خداست و رضايت ذ
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رغبتي است از  پس زهد عبارت است از دل بركندن و روي برگرداندن از علايق دنيوي و بي

توجهي به هرچه كه آدمي را  رغبتي و بي دل بركندن و روي برگرداندن از علايق دنيوي و بي

  دارد. از ياد خدا باز مي

  »ازدواج علي«

ي و فضايل دخت گرامي رسول خدا و اي از زندگان دراين قسمت نخست خلاصه  

آيد وسپس به چگونگي پيوند خجستة ميان اين دو گوهر تابناك علي و  همسر باوفا علي مي

  شود. (سال دوم هجرت). واقع شد اشاره مي –فاطمه (ع)، كه پس از جنگ بدر 
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  نقش حضرت فاطمه زهرا در زندگي حضرت علي (ع)

  

  »ولادت فاطمه زهرا«

هنگام ظهوراسلام و پس از بعثت پدرش پيامبراكرم و در آن هنگام  بانوي دوسرا به  

گذاشت چشم به  كه قيام حياتبخش اسلام بتازگي ظهورنمود و برپايگاههاي پيروزي گام مي

  اين جهان گشود.

فاطمه (ع) يادگاري از همسر عزيز محمد (ص) خديجه است، نخستين زني بود كه   

زني بود كه در آغاز بعثت آن حضرت به وي ايمان آورد و پيامبر با وي ازدواج كرد و اولين 

هاي اسلام را استوار ساخت و با  آيين خدا را به جان خريد. خديجه با مال سرشار خويش پايه

فداكاريش در راه تحقق نداي توحيد و اسلام از هيچ فداكاري دريغ نكرد. رسول خدا به اين 

نبرد. به نقل مورخان شيعه فاطمه از چنين مادر  گاه از ياد فداكاري ارج نهاد و او را هيچ

بزرگواري سه يا پنج سال بعد از بعثت پيامبر به دنيا آمد اما اغلب مورخان اهل سنت ولادت 

اند. علت اينكه ميلاد فاطمه را قبل از بعثت  آن بانوي دوسرا را پنج سال قبل از بعثت دانسته

  اند به دومنظور بوده است.  اند و تاريخ ولادت را تغيير داده نقل كرده

  دار كنند. فضايلي كه در ولادت فاطمه زهرا در روايات آمده است خدشه -1
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خواهند چنين جلوه دهند كه فاطمه درسن هجده سالگي با  با نقل اين تاريخ دروغين مي  -2

علي ازدواج كرده است و چنين نتيجه بگيرند كه او دختري معمولي بوده و درخانه مانده 

  شده است. و كسي براي ازدواج با او پيشقدم نمي بوده است

  ازدواج علي با فاطمه

اي از فضايل علي و فاطمه آشنا شديم به ازدواج اين دو باهم  اكنون كه با گوشه  

سالگي رسيده است و بنابه امرالهي و سنت 26تا  25طالب به سن  بن ابي پردازيم. علي مي

ايمان و تقوا و دانش و بينش و نجابت و اصالت هم حسنه الاسلامي بايد با همسري كه ازنظر 

شأن او باشد، ازدواج كند تا به كشتي زندگي خود سكون و آرامش بخشد. چنين همسري 

ي خصوصيات او از هنگام تولد تا آن زمان كاملاً آشنايي  جز دختر رسول خدا كه به همه

ي رسيده بود از رشد سالگ9داشت كس ديگري وجود نداشت. ازطرف ديگر فاطمه زهرا به 

مند بود و با وجود كمي سن از جهت رشد فكري و عقلاني از  و كمال عقلاني وافري نيز بهره

ديگران ممتاز بود و خداي عزوجل ذهني وقار و هوشي سرسار به او عطا كرده بود. از جمال 

همه  كرد. از و زيبايي بهره وافري داشت. اين فضايل، وي را از دختران ديگر ممتاز مي

مهمتر اينكه او را در دانشگاه بزرگ وحي و رسالت از علوم و دانش اسلامي بهره فراواني 

برده بود از اين روز فاطمه از هرجهت به حدكمال رسيده بود. همين فضايل و كمالات او 

بود كه بسياري از ثروتمندان و صحابي معروف رسول خدا همچون، ابوبكر، عمر، عثمان و 

كدام پاسخ  آمدند. اما پيامبر به هيچ به خواستگاري وي مي –عوف و ديگران  عبدالرحمان بن
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گفت: ازدواج فاطمه بدست خداست و  ادد و اين جملات را درپاسخ به آنها مي مثبت نمي

  آورد. هنوز زمان اوج او نرسيده است. اگر خدا بخواهد او را به زوجت كسي درآورد، درمي

شخصيتي ازدواج كند كه او همچون از فضايل و كمالالت فاطمه به تقديرالهي بايد با   

كس ديگري نخواهد » طالب علي بن ابي«شماري برخوردار باشد و آن شخصيت غير از  بي

  بود.

شايان ذكر است كه علي (ع) در مورد خوش خلقي و گشـاده رويـي ضـرب المثـل اسـت تـا       

 عمـربن . انـد  يـب او دانسـته  آنجا كه دشمنانش او را سرزنش كـرده بـه ايـن موضـوع را از معا    

 فرمـوده  چنـين  بـاره  ايـن  رد) ع( علـي  و اسـت  شـوخ  منفعت او: گفت مي شام مردم به عاص

 مـن  و است شوخي من در كه كند مي وانمود چنين شام مردم براي نابغه پسر از شگفتا«: است

  . »كنم مي مزاح و شوخي بسيار كه هستم مردي

اب گرفته  است كه چون به فاطمه خواست علي عمروعاص اين سخن خود را از عمر بن خط

(ع) را جانشين خودكند به او گفت: اگر نوعي از شوخي در تو نبـود بـراي ايـن كـار شايسـته      

  بودي!

ولي علي (ع) شاخص اعتدال است در مورد فتنه ها روشي خـاص اختيـار مـي نمايـد وي  در     

ه پشتي دارد كه سواري دهد و نه مي فرمايد: در فتنه ها، چونان شتر دو ساله بالش ن 1حكمت 

پشتيباني تا او را بدو شد صدها نكته سياستي و رفتاري در اين يك مطلب كوتاه نهفتـه اسـت.   

در مورد مسائلي كه فقط براي ايجاد تفرقه و فتنه است چه راهي بهتر از بي تـوجهي بـه عامـل    
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يـده مضـّرر را بـي تـوجهي     اين كار در دهه هاي اخير روانشناسـان تنهـا راه مقابلـه مـا ايـن پد     

  شناخته اند. يك مقايسه زماني نتيجه گيري را بسيار آسان مي نمايد. 

در جاي ديگر انسان را طمع ورزي منع مي كند زيرا بـه عقيـده ايشـان بـا ارزش تـرين داشـته       

  انسان شخصيت وي مي باشد در حاليكه طمع ورزي شخصيت او را لگد مال مي نمايد. 

استقامت است. انسان داراي روح الهي است هرگز نبايـد خـود را شكسـت    امام علي اسطور ه 

خورده حساب نيايد او نبايست راز سختي هاي خور را آشكار سازد. زيرا به عقيده امـام علـي   

  خود را خ؟؟ نموده است. 

چه زيبا! نكته بسيار ريزي است و در عين حال مهم، انسان بايد همواره خوئد را سزافراز چون 

داند نه مانند ذره هاي غبار برروي زمين، هر گونه سختي مقدمه پيروزي است. خداونـد  كوه ب

به انسان قول نداده است كه هرگز سختي نبيند ولي بـه او اطمينـان داده اسـت كـه بعـد از هـر       

  سختي، پيروزي از آن او خواهد بود. 

مـي كننـد. كـم    در همين حكمت امام علي (ع) نكته بسيار ظريـف ديگـري را نيـز يـادآوري     

  تا ذانك تو جان شود؟       گوي و گزيده گوي چند دور  

  مجتهد است انسان شنونده خوبي باشد و از روي منطق زبان گشايد. 

در مورد شناخت ضد ارزش وي مي فرمايد: بخل ننگ و ترس نقصان است و تهيدسـتي مـرد   

  گانه است.  زيرك را در برهان كند مي سازد و انسان تهيدست در شهر خويش نيز بي
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از نظر سخاوت امام علي (ع)، روزه مي گرفـت و بـا آنكـه از گرسـنگي سسـت مـي شـد بـاز         

خوراك و توشه خود را ايثار مي فرمود و آيات نهم و دهم سورة هفتاد و ششم دهد (انسـان)  

  درباره او نازل شده است كه مي فرمايد: 

  مي خورانند  خوراك را با آنكه دوست دارندش به درويش و يتيم و اسير 

  سوره دوم (بقره) نازل شد كه مي فرمايد:  276درباره او آيه 

  كه اموال خود را شب و روز و پوشيده و آشكار انفاق مي كنند.  آنان

پس در نظر اين انسان خست و ننگ و عار است. در زندگي روزمره اگر انسان بتواند ديگران 

د را تغذيه كرده و در حقيقت به خود كمك را دريابد و به آنها كمك نمايد بعد روحاني خو

  كرده است. فهم اين قضيه يك ذهن پاك مي خواهد. 

در مورد شجاعت چنان است كه نام همه شجاعان پيش از خود را زياد برده اسـت و نـام همـه    

  كساني كه پس از او آمده اند محو كرده است. 

ده اسـت و بـا هـيچكس نبـرد     او دلاوري است كه هرگز نگريخته و از هيچ لشكري بـيم نكـر  

  نكرده مگر اينكه او را مغلوب ساخته است.  

سيد رضي مي گويد: آنكس كه دل با جرأت را راهنماي خود كرد در پـيش او هـر تـاريكي    

 تواننـد  روشن باشـد. اشـخاص شـجاع و بـا جـرأت ماننـد علـي (ع) پـيش از همـه كـس مـي           

  نطور شد؟؟ شده است.  اي آنها طبيعت اصلاً بلكه و داشته فتوت و جوانمردي

  و امام علي (ع) خود مي فرمايند: بايد كه هيچكس جز از گناه خود نترسد. 
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  امام علي (ع)

ناتواني، آفت و شكيبايي شجاعت و زهد و ثروت و پرهيزگاري پسند نگه دارنده است و چـه  

  همنشين خوبي است راضي بودن و خرسندي.  

ندهنده آن است كه شجاعت نه تنها در زور و اين سخن تكميل كننده مكتب قبلي است و نشا

بازو و بلكه در شكيبايي است و ناتواني بعنوان آفت خورنده روح انسان است . او پر گذشـت  

ترين مردم از خطا بود و بخشنده ترين مردم در بخشش نسبت به كسـاني كـه بـه او بـدي مـي      

ان حكـم، كـه از   كردند. درستي اين سخن در جنـگ جمـل آشـكار شـد هنگاميكـه بـر مـرد       

همگان نسبت به او دشمن تر بود، پيروز شد گذشت فرمود اما در مورد زهد در ايـن جهـان و   

(ع) سرور همه ؟؟ سليمان اسـت. همگـان راه بسـوي او دارنـد و نـزد او       بي رغبتي به آن، علي

  زانو بر زمين مي زنند. 

مـا و كشمشـهايش از ليـف    ؟؟ هاي او گاه با قطعه پوستي وصله خورده بود و گاه با ليـف خر 

خرما بود. گوشت نمي خورد مگر اندكي و مي فرمود: شكمهاي خود را گورسـتان جـانوران   

  قرار مي دهد. 

آن چيزي كه ثروت زايل شـدني اسـت بـي نيـازي اسـت از ماديـات. اگـر مقـام ؟؟ دنيـا ايـن           

حكمت را درك مي كردند جنگي در كره خاكي نبـود. حقـي ضـايع نمـي شـد و خـون بـي        

  ناهي نمي ريخت.  گ

  امام علي (ع) دانش را بعنوان ميراث گرانبها و آداب را زيور و انديشه و آينه شفاف مي داند. 
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رشته ها و شاخه هاي مختلف علوم الهي از گفتار علي (ع) اقتباس شده است. علم، كلام فقه، 

سـخن پيـامبر    تفسير و عرفان، نحو و مباني عربي همه بر گرفته از اوسـت. عامـه و خاصـه ايـن    

  (ص) را نقل كرده اند كه فرموده است: 

  قاضي ترين و آگاه ترين شما به علم قضاوت علي است.  

وي سـينه خـود ؟؟ را صـندوق دار مـي دانـد. خوشـرويي را وسـيله و دسـتيابي و شـكيبايي را          

  گورستان پوشاننده عيب ها مي داند!

ت به چيزي اسـت كـه بـا ؟؟ بـه شـنا      حضرت امير (ع) مي فرمايند از بدترين كارها آلودن دس

  سپرده باشند. 

و در جايد ديگر مي فرمايند: كسي كه نتواند راز خود را بپوشاند از نهفتن راز ديگران نـاتوان  

  تر است.  

  پس تنها خردنند مي تواند رازدار تو باشد. 

يـن  در مورد ايثار اقتصادي و آخرت گردي وي به نكات ارزشمندي اشاره مي كند يكـي از ا 

  مورد صدقه دادن است.  

كابر: مي گويد سعادت ديگران قسمت مهمي از خوشبختي ما مي باشد و حضرت علي قرنهـا  

قبل صدقه دادن را بعنوان ارزش بيان مي كند و به صدقه دهندگان مژده پـاداش اخـروي مـي    

  دهد. 
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و مـا ؟؟  در مورد شگفتي هاي تن آدمي وي به نكات مهمي اشاره مي نمايـد و نشـان دهنـده ا   

  (انسان شناسي در تمامي ابعاد بيولوژي، فيزيولوژي و رواني) اسلامي است.  

  در مورد شناخت ره آورد اقبال و ادبار دنيا نيز امام علي (ع) مردم را پند مي دهد. 

چرا كه مطالعه اقوام گذشته يكي از راه هاي صحيح دستيابي به سعادت است. انسان مي تواند 

  ند بگيرد كافي است كمي دقت و حوصله به خرج دهد. از تجربه ديگران پ

روش زندگي با مردم امري است مهـم و قلـب بپيـده پيكـر زنـدگي انسـان اسـت. بسـياري از         

مشكلات روحي، رواني است زاييده برخرود با ديگران است و چقدر زيبا و فصيح امام علـي   

كـه اگـر مرديـد بـر شـما اشـك       اين موارد را گوشزد مي كند: با مردم آنگونه معاشرت كنيد 

ريزند و اگر زنده مانديد با اشتياق به سوي شما آيند. و در حكمـت بعـدي روش برخـورد بـا     

دشمن را نيز خيلي خوب بازگو مي كنند در حاليكه ايشان بخشيدن دشـمن در هنگـام دسـت    

، دوست يابي به او را شكرانه پيروزي مي داند امروزه كمي از بزرگترين مسائل روان شناختي

يابي است، دوست داشته شدن و دوست داشتن نياز اصلي انسان است و انساني كـه نتوانـد بـه    

اين امر فطري خود پاسخ دهد، ناتوان است. و ناله هسته فقط دوستان است كـه امـام علـي بـه     

بيان مي كند. حضرت علي ع بـا اشـاره بـه نعمتهـاي      12شيوه ايي رسد اين ناله را در حكمت 

نسان را متوجه لطف خدايي سازد و او را از ناشكري كردن در برابـر خـدا نهـي مـي     خداوند ا

كند. تنها كسي مي تواند خدا را با تمام وجود شكر نمايد كه واقف به تمام داده هاي او باشد 
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انسان بدون لطف و بخشش آفريدگار هيچ نيست به نظر ايـن بهتـرين دليـل ايـن اسـت كـه او       

  ز زندگي خود بي خبر است. او مرهون عنايت خداست.حتي از يك ساعت ديگر ا

امام علي (ع) بعنوان شخص شاخص در تمام زمينه ها خويشاوندان را به اتحاد با يكديگر فـرا  

مي خواند زماني كه به انسان از كانون خانواده خارج شود بيگانگان براي رسـيدن بـه اهـداف    

به فكر آن شخص نخواهنـد بـود. امـن      خود پذيراي او مي شوند و در عين حال حتي ذره اي

  ترين مكان براي رشد انسان و استعدادهاي او خانواده است. آن را مي بايست غنيمت شمرد. 

در مورد يك مسأله اخلاقي ـ اجتماعي كه امروزه ما با آن روبـه رو هسـتيم روش برخـورد بـا      

  ست: فريب خوردگان است. اشاره به واقعه زير در اينجا خالي از لطف ني

به هنگام حركت امام عليه السلام جهت سركوب شورشيان بصـره سـعد وقـاص و محمـد بـن      

مسلم و اسامه بن زيد و عبداالله بن عمر آماده حركت شـدند، امـام از آنهـا پرسـيد چـرا آمـاده       

  جهاد نمي شويد؟ 

د آري، گفتند از اينكه مسلماني را بكشيم ناراحتيم! امام فرمود بر بيعت من وفـا داريـد؟ گفتن ـ  

امام فرمود به خانه هاي تان برويد آن گاه زير لب زنومنه كرد: هر فريـب خـورده اي را نمـي    

توان سرزنش كرد. مسأله جبرواختيار سالهاي سال ذهن بشـر را بخـود مشـغول كـرده اسـت و      

حتي نوابغ نيز در اينكه زندگي جبراستا يا اختيار دچار تشويش هستند ولي اسلام حدوسـط را  

ارد يعني انسان با كمك خدا عمل مي نمايد اگر چه انسان اختيار دارد ولـي در داشـتن   قبول د
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اختبار به او جبر شده است يعني در داشتن اختيـار، مختـار نبـوده اسـت و امـام علـي (ع) ايـن        

  مساله را با بيان شيوايي خود بسيار خوب روشن نموده اند. 

يبايي و بهداشـت و از همـه مهتـر جانـب اختبـار را      در زمينه ؟؟ افراد نيز امام علي (ع) مسأله ز

  رعايت كرده و مي فرمايند هر كس آنچه را دوست دارد انجام دهد. 

امروزه چه بسيارند افرادي كه از جنگ درون و بيرون فرار مي كنند. منظورم جنگ وجدان و 

كـرده و   جنگ براي اعاده حق است. و امام علي در مورد اين افراد مي گوينـد حـق را خـوار   

  باطل را نيز ياري نكردند.  

يعني هيچ گونه نقشي وز زندگي ندارند و مانند حيوانات انسان نمـا زنـدگي خواهنـد كـرد و     

  اين امري است كه باعث بلندي آنها مي شود. 

دنيا كنوني يعني خو ؟؟ و خداپرستي، اي كاش سياستمداران دنيا اين جمله امـام علـي (ع) را   

ه شده مي فهميدند كه: آن كس كه در پي آرزوي خويش تازد، مـرگ  حيت برا يكبار هم ك

او را از پاي در آورد. هدف نهايي انسان هوا پصرست هـر چـه باشـد، كـه آن نخواهـد رسـيد       

  زيرا قبل از رسيدن به آن خواهد مرد. اي كاش انديشه كنند!

ي امام علـي (ع)  انسان جايزالخطا است. او خطا مي كند و مناسب خطاي خود جزا مي بيند ول

دو مورد جوانمردان، نصيحت مي كند كه از خطاي آن در گذريد. به گذشـته آنهـا نيـز بايـد     

توجه كرد. زيرا جوانمردان بـه واقـع انسـانند و بـه قـول شكسـپير: آنكـس كـه جـرأت انجـام           

  كارهاي شايسته دارد انسان است. 
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ان ارزش بسـيار فـراوان دارد.   پس مي توان از خطاي جوانمردان به گفته امام (ع) گذشت. زم

به آن اشاره كرده اسـت و امـام علـي     21حتماً شنيده ايد وق طلاست امام علي (ع) در مكتب 

(ع) از انسانها خواسته كـه تـرس و شـدم را كنـار گذارنـد كـه تـرس باعـث نااميـدي و شـدم           

  محرميت است.  

يش از آنكه خود عبـرت  حضرت امير (ع) مي فرمايند: اگر آرزومنديد كه به سعادت برسيد پ

  ديگران شويد از ديگران پند و عبرت گيريد. 

  اگر مأيوس و نااميد باشيم هدف را با خته ايم و انسان بودن هدف مرده است.  

حضرت علي (ع) مي فرمايد: اميدوارترين مردم كسي است كه اگـر نقصـي دركـارش پديـد     

  آيد بي تأمل در راه صلاحش بكوشد. 

به گرفتن حق خود ترغيب مي نمايد هرگز به سـلمان اجـازه مظلـوم واقـع      دين اسلام انسان را

شدن را نمي دهد. اسلام به درون انسان توجه دارد. در  صورتيكه حق خود را بگيرد از درون 

  ويران مي شود چه بسا ويراني درون هرگز آباد نگردد.  

تران سـوار شـويم و بـراي    امام علي (ع): ما را حقي است اگر به ما داده شو وگرنه بر پشت ش ـ

  برانيم هر چند شب روي به طول انجامد. “ گرفتن آ

جهاد نيز براي احياي حق است و دوست و دشمن مي دانند كه حضرت علي (ع) سرور همـه  

  مجاهدان عالم است و در جهاد در راه خدا هميشه اولين داوطلب و پيشقدم بود.  
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واند فكر كند پس مي بايست بلند شـود و بـراي   انسان داراي اختيار است او عقل دارد و مي ت

رسيدن به هدف عالي و غايي تلاش نمايد ابراز اين راه توكل بر خدا و فكرو انديشه و تـلاش  

  خود اوست.  

او مي بايست خود بلند شود نه به تكبير ديگران اين اسـت رمـز موفقيـت. امـام علـي (ع) مـي       

ند افتخـارات خ؟؟؟ او را بـه جـايي نخواهـد     فرمايند: كسي كه كردارش او را بـه جـايي نرسـا   

  رسيد. 

  اگر انسان خود را آنچه هست نتواند بمقامي بالاتر برساند موجودي ضعيف و ناچيز است. 

اسلام دين اتحاد و همكاري است. دين تعاون است. تا جاييكه امـام علـي (ع) يـاري مـردم و     

  . آرام كردن مصيبت ديدگان را كفراه گناهان بزرگ مي داند

ياري رساندن وظيفه خطير انساني است. انسان به حكم انسان بودنش مي بايست يـاري دهنـده   

  باشد و هدف او تنها رضاي خدا باشد نه جلب نظر مردم. 

امام علي: اي فرزند آدم! زماني كه خدا را مي بيني كه انواع نعمتها را به تو مـي رسـاند تـو در    

  حالي كه معصيت كاري، بترس.  

اري است كه انسانها بايد به آن توجه كنند. آيا تا به حال فكر كرده ايم چرا پيـامبران  اين هشد

  و اولياي خدا همواره در نعمتي بوده اند وو در بعضي انواع مزاحمتها قرار گرفته اند؟ 

در حاليكه دشمنان آنها در راحتي كامل بوده اند، بهتر است انسان  مورد هر يك از نعمتهـايي  

به او ارزاني داشته فكر كند. آزمايش  در دين اسلام از جانب خـدا همـواره بـوده     كه خداوند
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است و خواهد بود اين آزمايشات براي افراد گوناگون متفاوت و بنابر ظرفيـت آنهـا صـورت    

مي گيرد. كه سخت ترين نوع آزمايش آزمودن باقروني نعمت است. باشد كه فكـر كنـيم تـا    

  رستگار شويم. 

روح است و روح واقعيتي است عظيم و ناشناخته. امام علي (ع) در اين زمينه مي انسان داراي 

فرماينــد: كســي چيــزي را در دل پنهــان نكــرد جــز آن كــه در لغــزش هــاي زبــان و رنــگ و  

  رخسارش آشكار خواهد گشت. 

امري كه امام در قرنها پيش به آن اشاره فرموده اند هماه علم پسي كوفيسيكس (رابطه تـن بـا   

ن)است كه در دهه هاي اخير ذهن روان شناسان را به خود مشغول كرده اسـت. فكـر مـي    روا

  كنم ديگر لازم به توضيح نيست.  

  آسايش دو پايه دارد، آرامش جسم و آرايش روان.  

حضرت محمد(ص) مي فرمايند از دارو خودداري كن تـا لـذت تحمـل درد دارد و هـر گـاه      

  ؟؟؟ نداشت پس دارو كن. 

ازكتاب قتل عام پزشكي دكتر ايوان ايليچ انتخاب نموده ام تا سخن امام علـي (ع)  متن زير را 

  را (با آنكه خود رسا وبي نقص است) بهتر توضيح داده باشم. 

قرص و دارو جز و جدا نشدني زندگي آدم امروز شده. عصباني بشويم قـرص بخـوريم، ديـر    

م، و خلاصه ماشـين تـن را   هضم مي شويم قرص مي خوريم، بي حال هستيم قرص مي خوري

نمي گذاريم دفاع طبيعي خودش را بكند و بروز قرص و دارو بر پا نگه مي داريم تـا حديكـه   
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بعد مجبوريم عوارض همين قرص ها را درمان كنيم و عوارض قـرص هـاي بعـدي را هـم بـا      

  قرص درمان كنيم و اين سير تسلسل ادامه دارد تا برسيم بĤدم قرص. 

در دين اسلام منفور است. امام علـي(ع) مـي فرماينـد بهتـرين زهـد، پنهـان       ريا و تملق گويي 

  داشتن زهد است. 

  كنفوسيوس مي گويد: تملق با كرامت اخلاق بندرت در يكجا جمع مي شود. 

گرسنگي از نيروي امام علي (ع) نمي كاست، علي دنيا را طلاق داده و با آنكه امـوال زيـاد از   

ل مي شد، همه را ميان فقرا پخش مـي كـرد بـدون ريـا كـاري و      تمام سرزمينها بسوي او گسي

  تملق، اين است زهد واقعي.  

هررهرويي مقصدي دارد و مقصد نهايي همه مرگ است. (حضرت محمد ص) مرگ امـري  

است نهفته براي انسان، هميشه به آن فكر مي كند، گاهي از آنان مي گريـزد و گـاهي بـه آن    

  پناه مي برد. 

مي فرمايند: هنگامي كه تو زندگي را پشت سر مي گذاري و مرگ به تـو روي  امام علي (ع) 

  مي آورد، پس ديدار با مرگ چه زود خواهد بود.

  به هر حال مرگ فرا مي رسد بهتر است با توشه ايي پر باد آماده سفر شويم.

يده امام علي (ع) هشدار، هشدار به خدا سوگند چنان پرده پوشي كرده كه پنداري تو را بخش ـ

  است منظور شناخت انسان هاست انسان بسيار مزدور و شناخت او

  .بسيار مشكل نمي توان تصور كرد كه او چگونه رفتار مي كند و چه در دل است        
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امام (ع) در نورد اينان پاسخ دادند، بر چهار پايه استوار است صبر، يقين، عـدل، جهـاد. زهـره    

ز ) را بنويس. علامت زدم در ايـلام ارزش هـر كـاري    كتاب نهج البلاغه (سب 629خانم صفحه

  به نيت آن است. امام علي (ع) مي فرمايند نيكوكار از كار نيك بهتر و بد كار بد بد تر است.

و اين نشان دهنده توجه امام (ع) به نيت و نفس انسان است. كسي كه كار بد انجام مـي دهـد   

  تر از عمل بد است.چون نيت اين كار را كرده است پس او بسيار بد

از نفس بد جز فعل بد نيايد و از طينت نا پاك جز فساد و بي باكي نزايـده حضـرت اميـر (ع )    

  مي فرمايد:خوبي بد تر از ستم بر مردم نمي شناسم.

در جاي ديگر امام علي (ع) مي فرمايد: راضي هستم كه مرا با زنجير آهنين سخت ببنـدن. در  

شاك بكشانند ولي هرگز رضا نيستم كه دلـي از كـردار مـن     ميان كوه و دشت بر سنگ و خا

  آزرده و خاطري پريشان گردد.

  دين اسلام دين اعتدال است حتي در بخشش و حساب رس.

  مي گويند با محبت مي توان دنيا را تسخير كرد. بله ولي محبت همراه با فكر و انديشه .

  يبا و مشهور دارند:خواجه عبداالله انصاري در اين زمينه جمله اي بسيار ز

  اگر آب روي خسي باشي و اگر بر هوا پري پرنده ايي باشي دل بدست آر تا كسي باشي .

  امام علي (ع) مي گويند انسان بنده احسان است و در جاي دگر مي گويند:

  بخشنده باش اما زياده روي مكن در زندگي حسابگر باش مام سخت نگير.

  زمينه سفارش شده است كه طرف اعتدال رعايت كند.در قرآن نيز به انسان ها در اين 
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  نياز انسان را بنده مي كند. او را محدود مي كند و نياز بر اساس آرزوي آدمي است

غلامحسين ذوالفقاري نويسنده معاصر مي گويد: تمام دردهاي جسماني از خواهش هاي بـي  

  جاي نفساني بوجود مي آيد 

  ش مي نمايد ولي او را محتاج مي كندآرزو اگر چه انسان را وا دار به تلا

  . امام (ع) مي گويند بهترين بي نيازي، ترك آرزو هاست.

حجازي مي گويد: آن توقع و آرزو عاقلانه است كه از دست خودمان بر آيد يك نكتـه زيـر   

اجتماعي است. در بعضي مواقع كاري را كه جامعه نمي پسندد نبايد انجـام داد. درك و ايـن   

  هن بسياري از افراد جامعه خارج است.موضوع از ذ

  را بدليل نزديك بودن معاني. 35را بگيريم بعد  36بهتر ديدم ابتدا حكمت   

امام در جاي ديگر مي فر مايد: كسي كه آرزو هايش طـولاني اسـت كـردارش نيـز نـا پسـند       

طـي  است.آرزوها حد و مرز خود را دارند. بايد بر مبناي استعداد هاي شـخص و شـرايط محي  

  باشند.

چرا كه فضائل كوچك در تردم مردم جلب تحسين مي كند و فضـائل متوسـط باعـث تحيـر     

  انسان مي شود و فضائل عاليه را اصلا درك نمي كنند.

فهم اين جمله حضرت علي نياز به شم اجتماعي دارد ولي اكثر مردم از لحاظ فهـم اجتمـاعي   

  متاسفانه فقيرند.




	ت ��� (ع)� ��
 ٤٦     ��	� و روش ز�

تحقاق عجز و يا حسد است. ثناي زياد از ارزش چابلوسـي و  حضرت امير (ع)ثناي كنند از اس

  نفاق مي باشد.

  امام علي (ع) نمونه بارز يك انسان است ولي تعلق و چابلوسي را منع مي كند.

يك مثل يوناني است كه مي گويد: در بين حيوانات اهلـي و رام شـده از همـه خطرنـاك تـر      

  مرد چابلوس است.

ينـد: فريـب خـوش سـخني و شـيرين زبـاني ستايشـگران را        حضرت امام صادق (ع) مـي فرما 

  نخوريد كه دشمن پنهاني شمايند.

  البته اين حكمت فروتني امام(ع)را نيز گوش زد مي كنند. حضرت امير (ع) مي فرمايد:

  هود را از پايه اي كه داري فروتر آر تا مردم ترا از پايه انسان فراتر برند.

حـس انجـام وظيفـه الهـي امام(ع)اسـت و امـام از مـردم مـي          و البته مساله ديگر بزرگواري و

خواهد كه وقت خود را بيهوده هدر ندهند تا در آخرت هم عذاب آن را ببينند از اين جهـت  

  در سر راه صفين  افراد را از دويدن در پي خود نهي مي كند.

گويند كـه   امام(ع) چهار امر خوب و چهار هشدار به فرزند بزرگ وارشان امام حسن(ع) مي

هر يك از آنها درس زندگي است و اكنون حتي بعـد از قرنهـا نيـز در زنـدگي تمـام جوامـع       

  كاربرد وسيعي دارد.

ارزشمند ترين بي نيازي عقل است. حضرت محمد نيز گرانبها ترين متاع هـا را عقـل مـي     -1

  دانند و اين نكته بسيار مهمي است.

Winamp.lnk
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ينه مي گويد ثروت اگر به دست عمل بزرگترين فقر بي خودي است. حجازي در اين زم  -2

  نباشد مايع ادبار و سيه روزي خواهد بود.  

ترسناك ترين تنهايي خودپسندي است. و واقعاً بدترين احساس آن است كه آدمي بداند  -3

زير اين آسمان پهناور هيچ كـس او را دوسـت نـدارد و ايـن بـدبختي ناشـي از ضـعف خـود         

  اوست.  

  لاق نيكوست. گرامي ترين ارزش خانوادگي اخ -4

  حضرت محمد (ص) مي فرمايند: از خوشبختي ها اخلاق نيكوست. 

  هشدارها

ـ پسرم از دوستي با احمق بپرهيز چرا كه مي خواهد به تو نفعي رساند اما دچار زيانت مي 1

  كند. 

امام صادق (ع)  در اين زمينه مي فرمايند آنان كه سفها و نادانان را بدوستي گيرند، خوار و 

  دار شوندبي مق

ـ از دوستي با بخيل بپرهيز زيرا آنچه سـخت بـه آن نيـاز داري از تـو دريـغ مـي دارد. انسـان        2

نيازمند دوست است تا او را ياري دهد و مورد حمايت او قرار گيرد ولي اگر او خسيس باشد 

  . كند و هنگام نياز انسان را تنها گذارد شخصيت دروني انسان را لگد مال مي
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  صفات بارز در امير مومنان علي (ع)

  صراحت :

صراحت خصلتي در نزد مردان بزرگ اسـت.و ايـن خصـلت در نـزد علـي بـود, زيـرا كـه بـا          

خصلت هاي ديگـر علـي , در سرچشـمه پيونـد دارد.و در واقـع صـراحت, راسـتي,اخلاص ,        

ت علـي بـود كـه چيـزي را     مردانگي و صفاتي از اين قبيل وهمه با هم بردارند.و اين از صراح

ــود         ــت خ ــه در درون و ني ــه را ك ــاختو آنچ ــي س ــان نم ــت, پنه ــر داش ــا در نظ ــه در دل ي ك

نداشت,اظهار نمي كرد.او در رفتار با دشمنان تجاوز كارش با مكر و حيلـه آشـنايي نداشـت,    

در صورتيكه از همه كس بهتر مي دانست كه نيرنگ و فريب, تنها راه رهايي از توطئـه هـاي   

است.از بخت سابق ما درباره صدق و اخلاص امام , مي توان به صراحت مطلـق او , كـه    آنان

از مراياي صدق و اخلاص است, بخوبي پـي بـرد.و البتـه ايـن يكـي از برترهـا و مزيـت هـاي         

  بيشمار امام بود ... 

  اعتماد بنفس :

دبـي را تكميـل   آيا چيزهائيكه اين صفات زيبا و اين برتريهاي مردانگي علوي و اين عظمت ا

كند, آن نيست كه همه صفات توام با اعتماد به نفسي باشد كه علي بدان شناخته شـده بـود؟.   

بلكه اصولاً اعتماد بنفس چيزيست كه بالضروره ملازم ايـن خصلتهاسـت. امـام كـاري را كـه      

انجام مي داد به درستي آن و صراحت حـق در آن اطمينـان داشـت.به ميـدان مبـارزه قهرمـان       

ه العرب عمربن عبدو آمدن و اقدام باين كار در حاليكه پيامبرو يارانش او را از اين كـار  جزير
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و عاقبت ناگوار آن!بر حذر مي داشتند,گواه صادقي است بر اعتماد بـه شـجاعتي كـه قلـب و     

  روح علي آكنده از آن بود.

فكري اسلام  علي بن ابيطالب در عقل و انديشه ,يگانه و بي همتاست و بهمين جهت او محور

و جامع سرچشمه علوم عربي است , بطوريكه در ميان عرب هـيچ دانشـي نيسـت مگـر آنكـه      

  علي آنرا پايه گذاري كرده و يادر پيدايش آن سهيم و شريك بوده است.

علي بن ابيطالب , بسرپرسـتي عمـويش , پيـامبر , پـرورش يافـت و سـپس شـاگرد وي شـد و         

خلق , فراگرفت و به ارث بردو  ايـن ميـراث در قلـب و     اخلاق و روش او را درباره زندگي و

كـه مغـز   –عقل  او , به طور يكسان نفوذ يافت. در بررسي قرآن با بيـنش و نظـر حكيمانـه اي    

دقـت نمـود و در زمـان طـولاني      -اشياء را جستجو مي كنـد تـا حقـايق آنهـا را بدسـت آورد     

سي عميق و كامل بپـردازد و ظـاهر   خلافت ابوبكر و عمر و عثمان فرصت يافت كه به اين برر

و باطن قرآن را به خوبي بداند و درك كند و زبان و قلب او به وسيله آن اسـتوار گـردد و بـا    

آن به هم آميزد. علم او نسبت به حديث چيزي نيست كـه بـر آن غبـار شـك بنشـيند .و هـيچ       

ا پيامبر در تمـاس  جاي تعجب هم نيست , زيرا كه امام بيشتر از هر صحابي و مجاهد ديگري ب

بود و از او علاوه بر چيزهائيكه همه شنيدند مطالبي شنيد كـه ديگـران نشـنيدند و مـي گوينـد      

علي هيچ حديثي را روايت و نقل نكرد , مگر آنكـه خـود از پيـامبر شـنيده بـود و او اطمينـان       

 داشت كه از احاديث پيامبر , كلمـه اي هـم از قلـب و گـوش او فـوت نشـده اسـت.وبه علـي        

گفتند : چطور شده كه از همه اصحاب پيامبر بيشتر حديث داريـد؟ در جـواب گفـت : بـراي     
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اينكه اگر من از پيامبر سئوال مي نمودم به من پاسخ مي داد و اگر سـكوت مـي كـردم پيـامبر     

  خود شروع مي كرد و به من حديث مي گفت.

وت از همـه شـما برتـر اسـت     همه ياران پيامبر معترفند كه پيامبر يكبـار فرمـود : علـي در قضـا    

قاضي ترين شما علي است. علي براي اين از همه مردم دوران خود در قضاوت برتر بـود كـه   

از همه آنها بر فقه و شريعت كه منبع و منشاء قضاوت در اسلام است آشنا تر و دانا تـر بـود و   

خـتلاف , وجهـي را   علاوه, در نيروي تعقل و تفكر نيز آنچنان بود كه بتواند در مـوارد بـروز ا  

  كشف و بيان دارد كه به واقعيت نزديكتر باشد و با منطق صحيح ,بيشتر انطباق يابد .

و از طرف ديگر علي آنقدر صفاء وجدان  و پاكي درون بهره منـد بـود كـه بـه او اجـازه مـي       

دادن تا علم و آگاهي خود را در قضاوت , به بهترين روشي , اجرا كند و در حكـم و داوري  

استوار سازد . و از عمر بن خطاب نقل شـده   -هر دو–,عدالت را بر پايه اي از عقل و وجدان 

: ((اي ابوالحسن , خداوند مبارك نگرداند هر مشكلي را كه تو در ان حكم  كه به علي گفت

و داوري نكني )) و: ((اگر علي نبود عمر هلاك مي شد )) و : ((هنگامي كه علي در مسـجد  

  حاضر باشد,هيچ كس فتوي ندهد ))!.

از مزاياي علي تيزهـوش و سـرعت درك اوسـت.موارد و نمونـه هـاي بسـياري كـه بـه طـور          

ال و بدون سابقه مطلبي را مي گفت , نشان مي دهد كه علي نيرويي در اين زمينه داشت ارتج

كه در ديگران نبود و بسيار مي شد كه در ميان دوستان يا دشـمنان , بـدون مقدمـه و بـه طـور      

  ارتجال ,حكمتي نقض و سخني شيوا مي گفت كه مورد توجه همگان قرار مي گرفت.
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ت حساب در زمان خود بي نظير بود و مـردم آن دوران ,  علي در سرعت درك و حل مشكلا

اين مشكلات را معماهايي به شمار مي آوردند كه براي حل آن راهي نبود و راز آن را كسي 

نمي دانست!. براي نمونه مي گويند : زني به نزد علي آمد و شكايت كرد كه بـرادرش از دنيـا   

موقع تقسيم, بـه او فقـط يـك دينـار دادنـد       رفته و ششصد دينار از خود باقي كذاشته ولي در

  ؟علي فرمود شايد برادرت يك زن  دو دختر يك مادر دوازده برادر و تو را داشته باشد؟  

و باز روزي در منبر كوفه سخن مي گفت , يكي پرسيد : مردي از دنيـا رفتـه و پـدر و مـادر ,     

گفـت هشـت يـك زن بـه نـه       زن و دختر از خود باقي گذاشته , چه بايد كرد؟ علي بلافاصله

يك تبديل مي شود !. و اين حكم را حكم ((منبريـه)) ناميدنـد,زيرا كـه علـي در منبـر بـر آن       

  فتوي داد.

علي استادي است كه همه آنهايي كه پـس از وي آمدنـد و صـاحب نظـر شـدند بـه كمـال و        

بودنـد.  اصالت او اعتراف كردن و در واقـع خـود پيـروان آراء و شـرح دهنـدگان نظريـات او       

كتاب بزرگ امام نهج البلاغه به مقداري از گوهر حكمت غنـي اسـت كـه امـام را در صـف      

اول و مقــدم همــه فلاســفه و حكمــاء جهــان قــرار مــي دهــد و هنگاميكــه پيــامبر فرمــود : ((   

  دانشمندان امت من همچون پيامبران بني اسرائيل هستند ))آيا مقصودي جز علي داشت؟!.

  آزمايش سخت 

بيطالب در باره حقـوق انسـان و هـدف نهـايي و جامعـه اصـول و نظريـات آن چنـان         علي بن ا

ايتواري دارد كه ريشههاي آن در اعماق زمين فرو رفته و شاخه هـايش سـر برافراشـته اسـت.     
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جامعه شناسي و علوم اجتماعيب نوين پشتيبان قسمت بزرگ اين نظريات و اصول بوده و آنها 

  را پذيرفته است.

ي به هر شكل و رنگي كه درآيد و به هر نام و نشاني كه جلوه گه شـود , انگيـزه   علوم اجتماع

و هدف نهايي آن يكي بيش نيست و آن برداشتن بار ستم و استبداد از دوش توده ها و سپس 

 -بمثابـه انسـان  –بناي جامعه بر پايه هاي بهتري است كه حقـوق زنـدگي و شـرافت انسـان را     

يان و كار در چهـارچوبي اسـت كـه سـودمند باشـد و ضـرري       حفظ كند و محور آن آزادي ب

نرساند. و البته اين علوم تابع شرايط خاص و زمان بوده و مكان نيـز در پيـدايش و تكـوين آن    

  بدين شكل و با آن شكل ,تاثير بسزايي دارد .

علي بن ابيطالب در تاريخ حقوق انساني مقامي بس شـامخ دارد . و نظريـات او در ايـن زمينـه     

وابستگي و پيوند زيادي با اسلام آن روز دارد و اين نظريات بر دور محور : سـركوب نمـودن   

استبداد و برچيدن امتيازات طبقاتي از ميان مردم, مي چرخيد. هر كس كه علي بن ابيطالـب و  

وضع و موقعيت او را در مسـائل اجتمـاعي, بشناسـد بـه خـوبي درك مـي كنـد كـه او چـون          

ي سر خود كامگـان متجـاوز بـود و كوشـش پيگيـرش در راه برقـراري       شمشيري آخته بر بالا

عدالت اجتماعي , در افكار ,بيانات, حكومت و سياستش جلوه گر اسـت. امـام بـا روشـهايي     

كه در قبال مصالح عمومي و منافع جامعه , پايه هاي افتخارات پوشالي خود را بر دوش مـردم  

  راه استقرار عدالت براي همگان مي كوشيد . در پيش مي گرفت, در-رنج كشيده مي نهادند
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انديشه  بسط عدالت اجتماعي در ذهن نيرومنـد امـام , بـر اسـاس حقـوق تـوده مـردم , نضـج         

كـه   –گرفت و طبيعي است كه پياده كردن اين انديشه مستلزم از بن بردن اختلافات طبقـاتي  

ينوايـان و زيـر دسـتان را بـه     در آن ثروتمندان و بزرگان قوم را به سوي سيري و پر خوري و ب

  گرسنگي و ناتواني دچار ساخته بود گردد.

فرياد رساي امام در اين پيكار اجتماعي همواره طنين افكن بود و تازيانه اش همواره بكار بود 

و دفاعش از ارزشهاي انساني همواره بزرگ و سخت بود و هرگز در اين امر سستي و سازش 

  راه نداشت.

تي خود , نشان دهنده برترين نمونه زمامداري است كـه در آن قسـمت از   امام با روش حكوم

تاريخ بشر در راه حفظ حقوق انسان مي كوشيد و با تمام قوا و با تمام وسـائلي كـه در اختيـار    

داشت ,در اجراي اين هدف كار مي كردو با اينكه همه چيز براي امام روشن بود ولي چيـزي  

وجود جامعه آن عصر نبود كه به چه شكل است و چگونـه بـر   در ذهن او روشنتر از واقعيت م

اساس محروميت اجتماعي پايه گذاري شده است؟ و امام بـه خـوبي مـي دانسـت كـه بـه چـه        

  شكل بايد درآيد و زمان تا چه حد در ايجاد يك تحول اجتمماعي اجازه مي دهد .

  پيش از امام 

الـب دربـاره جامعـه و نظـام اجتمـاعي , و      پيش از آنكه در باره موقعيت و نظريه علـي بـن ابيط  

انسان و حقوق آن به تفصيل بحث كنيم ضـروري اسـت كـه يـك بررسـي كوتـاه و اجمـالي        
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پيرامون موقف پيامبر درباره همه اين امور به عمل آوريم و روش وي را در امر زندگي مـورد  

  توجه قرار دهيم:

ي داشـت و اسـلام چنانكـه در روابـط     پيامبر بر شئون مردم و مسائل جامعه عنايت تـام و كـامل  

عمومي نظارت داشت به رفتار فردي نيز با قانونگذاري و برنامه ريـزي توجـه مـي نمـود و در     

واقع اسلام چيزي جدا از جامعه و قوانين ضروري آن نيست اسلام در اهميت دادن بـه جامعـه   

بلكه خـدمت بـه   به جايي رسيده كه هر خدمت اجتماعي را شكلي از عبادت شمرده است, و 

مردم در مفهوم عبادت صحيح و ايمان نيك و كامل , بالاتر از اقامه شعاعر ديني اسـت پيـامبر   

  مي فرمايد: اصلاح ميان دو نفر بهتر از نماز و روزه است.

پس وقتي كه عالم و دانشمندي به نفع اجتماع و مردم كار مي كند از نظر پيامبر بدون شك 

عابد گوشه نشين است, چنانكه ماه شب چهاردهم بر ميليونها ستاره  بهتر و برتر از يك ميليون

برتري دارد :برتري عالم بر عابد, چون برتري ماه  نسبت به ساير ستارگان است. پيامبر انديشه 

و عقل را بزرگ مي شمارد, براي اينكه انديشه نيرويي است سازنده و به وجود آوردنه 

مين به مردم سود مي رساند و پيامبر در اين بزرگداشت اكتشافاتي است كه در سراسر روي ز

انديشه تا آنجه پيش مي رود كه بالاتر از آن متصور نيست, آنجا كه مي فرمايد : تفكر يك 

  ساعت, از عبادت يك سال بهتر است.

اصولاُ آزادي فردي در هيچ صورتي نبايد مستلزم رسيدن ضرر بـه جامعـه باشـد و هرگـز هـم      

اين نيست . پيامبر مثل جالبي مي زند و نشان مـي دهـد كـه اگـر آزادي فـردي      مراد از آزادي 
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محدود نباشد چگونه بر جامعه ضرر مي رساند : گروهي سوار كشـتي شـدند و هـر كسـي در     

جاي مخصوصي قرار گرفت آنگاه يكي از آنان با تيشـه اي,خواسـت گوشـه اي از كشـتي را     

جا متعلق به خود من است هر كاري كه بخـواهم           بشكافد به او گفتند: چه ميكني؟ گفت : اين

اگر دست او را بگيرند و از اين كار منع بكنند هم او و هـم ديگـران نجـات پيـدا      …مي كنم!

مي كنند و اگر او را به حال خود بگذارند همگي غرق و هـلاك   مـي شـوند و ايـن فـرد بـه       

نه زشتي و بدي را در هر كجا كه عنوان اينكه عضوي در جامعه است,مكلف است كه هر گو

باشد ,به خاطر همكاري در راه برتري سطح زندگي عمومي از بين ببرد: هر كس از شما ,كار 

  …زشت و بدي را ديد با دست خود آنرا تغيير دهد و از آن جلوگيري كند

  سرچشمه هاي آزادي 

ه , به آن مقدار كه از مفاهيم و معاني آزادي ناشي از روابط و علائقي است كه فرزندان جامع

وجدانها و ضمائر افراد مي جوشد به آن پيوند و ارتباط مـي يابنـد ايـن مفـاهيم اركـان و پايـه       

هايي در اينجا و آنجا دارند كه مقياسهاي آزادي جز بر پايه همه آنها استوار نگردد. انديشـه و  

  داشته اند. آزمايش , و همچنين علي ابن ابيطالب ,آن را اين چنين تقرير و بيان

اما آن علائق و پيوندهايي كه افراد يك جامعه را به هم مرتبط مي سازد, دو صـفت و حالـت   

فردي و اجتماعي را دارند و امام سياست و حكومت و مديريت خـود را وقـف اصـلاح آنهـا     

نمود تا زندگي سعادتمندانه را براي مردم به وجود آورد و به آنان فرصت دهـد كـه در ميـان    




	ت ��� (ع)� ��
 ٥٦     ��	� و روش ز�

, به بهترين و زيباترين اشكال و مفاهيم آن , دست يابند و آنـرا در افـق وسـيع انسـاني      آزادي

  گسترش دهند .

نخستين گامي كه علي ابن ابيطالب در اين راه برداشت اين بود كه ,مسـئوليت و وظيفـه خـود    

را در تائيد و تثبيت آنچه را كه حق و درست است و در هم كوبيـدن هـر چـه را كـه باطـل و      

است, اعلام دارد تا بدينوسيله مردم را از هر گونه اقدام يـا انديشـه خطـايي بـاز دارد كـه       خطا

ممكن است محرك آنان در ارتكاب گناه فردي و اجتماعي گردد و آنان به خاطر دوسـتي و  

توصيه و خويشاوندي و يا خدمتي كه انجام داده اند به بخشش آن گنـاه اميـدوار باشـند و در    

  نديشه آنان بر ضرر جامعه و توده مردم شود.نتيجه, كار و ا

علي خود را از آلودگيهاي حاكم زمان خود از قبيل زنجيرهاي افتخار به حسب و نسب آزاد  

ساخت .او خو را از طمع در ملك و مال و جاه و كبر و برتري جويي آزاد كرد. او خود را از 

اجتماعبي و شـور و شـوق نيـك    هر گونه عرف و عادتي كه در چهار چوب عقل سليم و نياز 

انساني دور مي زنـد آزاد نمـود. او همچنـان از برتـري دادن خويشـان و دوسـتداران خـود در        

اموال عمومي و از كينه ورزي نسبت به دشمنانش و يا انتقـام گـرفتن از بـدخواهانش خـود را     

نداشـت   آزاد ساخت.او وجدان خود را از دعوت به هر كاري كه به صلاح بودن آن اطمينـان 

و يا گفتاري كه آنرا نمي پسنديد آزاد نمود .وبدين ترتيب او وجدان بـزرگ و روح عظمـت   

  بود.
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امام علي خود را از همه اين قيدها و بندها آزاد ساخت تا بتواند از هرگونه مانعي كه بـين او و  

عدالت بر دوست و دشمن هر دو جدائي مي افكند خود را نجات بخشد و خود ايـن وضـع را   

  در يك جمله خلاصه مي كند :  هر كس كه شهوات نفساني را ترك گويد , آزاد گردد.

اما تقوي  و پرهيزگاري او تقوي آزادگان بود كه ايمان مي آورند و با الهام از اين ايمان كار 

و به خاطر ترس از عواقب و طمع ثواب و  -بدون آنكه تظاهر و ريائي  در بين باشد-مي كنند

  نجام نمي دهند.پاداش آنرا ا

اما تضمين آزادي بر مردم در درجه اول مربوط و بسته به كار است اما تن كـارگر را بـر روي   

زمين , به مثابه قلب پاك در بهشت مي دانند و درباره پاكان مي گويد: دلهاي آنان در بهشت 

ري كـه  و بدنهايشان در كار است و سود كار بسته به آن است كه مزد و پاداش كارگر در كـا 

  انجام مي دهد داده شود .

از عمق اين نظريه علوي درباره آزادي است كـه علـي بـا ايـن گفتـار خـود ثابـت مـي كنـد :           

آزادي يك عمل وجداني محض بوده و از لوازم زندگي داخلي و شخصي است كه خود راه 

يـن يـك   و روش و معاني را ترسيم مي كند و نمي توان او را بر اين مجبور ساخت زيـرا كـه ا  

چيز اكتسابي خارجي نيست بلكه ناشي از ذات است و اگر آزادي اين چنين باشد طبعاً كسـي  

حق ندارد كه ديگري را در اين زمينه تحت فشار قرار داده و يا مجبور سازد زيرا ايـن كـار او   

  از هر معاني بر كفار و از هر گونه اثري دور خواهد بود.
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در نظـر  -ي فرعي نبوده بلكه فرقي اساسي اسـت :  در آنجـا  بنابراين فرق بين سخنان علي , فرق

آزادي و آزادگي وجود دارند كه  قضيه آنـان مربـوط بـه اراده كسـاني اسـت كـه مـي         -عمر

خرنــد و مــي فروشــند , و در واقــع آزادي , آزادي  بــي ثبــاتي اســت و آزادگــان , آزادگــان 

  سرگردان و بلا تكليفي هستند.

ختگي است كه حدود و معاني آن از سرچشمه طبيعي خود نمي آزادي , آزادي ظاهري و سا

جوشد بلكه راه و روش آن از خارج ذات و وجدان ترسيم مي شـود و آزادگـان , آزادگـاني    

  هستند كه از وجدانهاي خود رانده شده و به پيمانها و حوادث وابسته گشته اند.

رد و اين ادراك خـود را بـه   علي ابن ابيطالب آزادي و اصول آنرا به خوبي شناخت ودرك ك

طور روشن و صريحي بيان داشت و بر اساس همين اصول بناي مستحكم اخلاق خصوصـي و  

عمومي و روابط و پيوند انساني مردم را با يكديگر بنيان نهاد و بر پـا سـاخت و در اصـلاحات    

مـل  اجتماعي , قانونگذاري , پيشوايي, راهبري ,حكومت و وعظ بـه لـوازم و موجبـات آن ع   

كرد و بر احترام خود نسبت به حق مردم در آزادي وسيع هر روز گواه و دليلـي تـازه بدسـت    

داد, ولي چون همه اينها در چهار چوبي بود كه خود مفهوم آزادي آنرا ترسيم مي كند و آن 

  اينكه : آزادي فردي , هرگز نبايد بر آزادي توده و جامعه ضربه اي وارد سازد.

  از كجا آورده اي ؟

گفتيم كه آزادي با مفاهيم كلي و وسيعي كه دارد اساس و منبع اصالت حكومـت و سياسـت   

علي بود و اين آزادي به نظر علي با روابط و پيوندهاي افـراد اجتمـاع بـا يكـديگر همبسـتگي      
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دارد به همان اندازه كه با باطن و وجدان انسان سروكار دارد و البته انساني كه در راه تعاون و 

پيش مي رود اگر از لحـاظ ذاتـي و اجتمـاعي آزاد نباشـد هرگـز ايـن پيشـرفت بـر او         برادري 

مقدور نخواهد بود و بنابراين كسي كه وجدان و بـاطن او از آلودگيهـاي كـه ارزش انسـان را     

كم مي كند پاك نباشد او آزاد نيست و همچنين كسي كه اجتماع حقوق او را عمـلاً پايمـال   

ر و از لحاظ تئوري تمامي و يا قسمتي از حقوق او را به رسميت مي نمايد ولي به صورت ظاه

بشناسد آزاد نخواهد بود . در راه پي ريزي اين بنياد آزادي كامل فـرد و جامعـه علـي در بـين     

دوستان و دشمنان خود روش واحدي در پيش مي گرفـت روش نيرومنـد و خلـل ناپـذير كـه      

ن را تكـان نـداد و عقـب ننشـانيد و هـيچ      هيچ و تهديـد و تهديـد! و هـيچ وعـده و وعيـدي آ     

طمعكاري بيجا و بي موردي هم آنرا متزلزل نساخت و البته علي به خوبي مي دانست كه ايـن  

امر مساوات مطلق بين همه براي عده اي قابل تحمل نخواهد بود و لذا فرمود : كـار مـا بسـيار    

واليان و فرمانداران سخت  سخت و دشوار است و باز به خوبي مي دانست كه اين مسئله براي

تر و ناگوارتر خواهد بود و لذا مي فرمايد: حق بر فرمانداران سخت و سنگين اسـت و اصـولاً   

  هر حقي سنگين است!

ولي در نزد علي ابن ابيطالب فرقي ندارد كه حـق بـر فرمانـداران و اعيـان و اشـراف گـران و        

ل و ايمان او , هـر دو بـه او مـي گوينـد     سنگين آيد يا سبك! و قابل تحمل باشد يا نباشد , عق

كه حـق گويـد و حـق بخواهـد و غيـر از ايمـان و عقـل, چيـز ديگـري در نـزد علـي ارزشـي             

ندارد.عقل و ايمان به علي مي گويند كه تشـنگان راه عـدالت اجتمـاعي را تـرك نكنـد و بـه       
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نكنـد و آنـان   حال خود وانگذارد و كار آنان , بر قانونگذار و حاكم سبك و بي ارزش جلوه 

به خاطر نيازمندي , به ذلت و خواري كشانده نشوند و با خاك يكسان نگردد! و از گرسنگي 

چنان فشار نبينند كه گلويشان خشك گردد و بر خود به پيچند و از گرمي تابسـتان بسـوزند و   

مـي كننـد   يا از تازيانه هاي باد , در سوز سرماي زمستان بر خود بلرزند. عقل و ايمان به او امر 

كه خيرات زمين را در معرض استفاده آن گروه مفت خوار و عياش نگذارد كـه بـدون آنكـه    

گرسنه شوند ,مي خورند و بدون تشنگي مي آشامند و بـدون كوشـش و رنـج و زحمتـي , از     

اموال عمومي استفاده مي كنند. آنگروهي كه فيل صفت دنيا را به كـام مـي گيرنـد و فيـل از     

د كه خود نكاشته و از آبي مي نوشد كـه چشـمه آنـرا خـود روان نسـاخته      سبزيهايي مي خور

  است و آنگاه بدون آنكه رنجي برده باشد, پشت سر هم در سايه ها به استراحت مي پردازد!.

پيش بيني علي ابن ابيطالب در اين كه صاحبان قدرت و نفـوذ , اعيـان و اشـراف, راه و روش    

ي , تحمل نخواهد كرد و چنانكه قبل از بيعت اعلام كرده او را در موضوع ولايت و فرماندار

بود هرگز طاقت تحمـل صـلابت و دفـاع شـديد او از ايـن روش را نخواهنـد داشت,درسـت        

درآمد ,زيرا آنها پس از بيعت  مي خواستند علي فقط براي آنها باشـد , نـه بـراي همـه مـردم      

  غير حق باشد.,ولي علي هرگز اين را نپذيرفت و حاضر نباشد كه براي 

طلحه و زبير  براي سازش و معامله! پيش وي آمده و گفتند: ((ما با تو بيعت مي كنيم ولـي بـه   

شرط آنكه در اين امر با تو شريك باشيم !)) وعلي بدون كوچكترين تدبيري بلافاصله گفـت  

تند : نه !هرگز ... و آن دو از پيش او رفتند و چنانكه خواهـد آمـد, بـر ضـد او لشـكري آراس ـ     
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.علي با اينكه مقام و نفوذ طلحه و زبير را بهتر از همه مي دانست, حاضر بـه سـازش نشـد,زيرا    

مسئله مربوط به عدالت است, و او علي ابن ابيطالب است كه به آنها و به همه مـردم ميگفـت:   

((آيا به من مي گوييد كه پيروزي را با ستم بافراد ملت بجويم؟ بخدا سوگند تاوقتيكه شب و 

آري  …روزي هست و ماداميكه ستارگان به دنبال يكديگر روانند!, اين كار را نخواهم كرد 

  آگاه باشيد كه صرف مال درغير جاي خود و در غير حق, اسراف وتبذير است )).

و در ميان اين فرمانداران, معاويه رشودهنده وحكم بن عاص وعبداالله بن سعد و ديگر اقوام و 

  تند ! .انصار عثمان وجود داش

چرا((فلسطين )) و((حمص)) را جزء قلمرو حكومـت معاويـه ميكننـد و رهبـري و فرمانـدهي      

چهار لشگر را باو ميسپارند ؟وازكجا براي ديگران اينهمه ثروت هـا و خانـه هـا و كاخهـا , در     

  هر شهر و سر زميني فراهم مي آورند ؟

اينهمـه ثـروت هـا و پولهـا از كجـا       آري ! اينهمه دارائي از كجا ؟ : اينهمه قصـرها و كاخهـا ,  

بدست تو آمده , در صورتيكه از روزيكه نور آفتاب بر تو تابيده , در كارهاي تو , عملي كـه  

بنفع توده مردم باشد , ديده نشده است ! . اما بايد دانست كه اگر زماني گذشت كه تو ثروت 

بهمان حال باقي بماند ,  و زمين را غصب كردي , اين دليل آن نيست كه هر كجي و انحرافي

زيرا حق را هيچ چيزي باطل نتوان كرد و بنابر اين هر مزرعه و زميني , هر مـال و ثروتـي كـه    

بدون حق بخشوده شده , بايد به بيت المال بـر گـردد ولـو اينكـه بـاآن زنـان بسـياري ازدواج        

ي بـراي ملـت   كرده اند و يا در سراسر روي زمين پراكنده شده است زيرا  عـدالت كـه وسـعت   
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است , هرگز تنگ نخواهد شد و هرگز در چهار چوب حـدودي كـه دسـتاويز سـود پرسـتان      

  است محدود نخواهد گشت .

در اين جا مطلب جالبي است كه بايد به آن توجه نمود و آن اينكـه : علـي تصـرف زمينـي را     

نـد كـه از راه   كه با خويشاوندي و استفاده از مقام بدست آمده است , از جمله امـوالي مـي دا  

غصب و غارت بدست آمده است و اين به خاطر آن است كه علـي بـه خـوبي مـي دانـد كـه       

زمين هسته مركزي و منبع ثروت است و همين هم باعث حكمراني مي گردد! آن گاه علي با 

كـه همـه از طبقـه حاكمـه و     –عقل نيرومنـد و خطـا ناپـذيرش مـي بينيـد كـه زمـين خـواران         

براي استفاده از منبع آن كوشش خواهد نمود كه مردم را بـراي   -هستندثروتمندان و بزرگان 

بهره برداري از خيرات و منافع آن به كـار وادارنـد و بـه برگـي بكشـانند و همـين هـم باعـث         

افزايش ثروت در نزد آنها شده و ديگران را بـه تـدريج از بـين خواهـد بـرد.و سـپس مالكـان        

از آنها خواهند خريد تـا در ميـان ملـت دو طبقـه بـه        بزرگ آنچه را كه خورده مالكان دارند

  وجود آيد: 

  فئودالها و مالكان بزرگ  -1

  بيچارگان محروم از همه چيز-2

و علي مي فرمايد : و بايد كسي كه در طمع گرفتن مزرعه و كشتزاري از تو نباشـد و در حـق   

تي كار را بـه عهـده   آب همسايه خود طمع نبندد و در كاري كه به شركت بايد انجام داد سخ

  ديگران نگذارد.
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  رفع نيازمندي 

علي ابن ابيطالب اين حقـوق عمـومي را توصـيه مـي كنـد و آن را اجـرا مـي نمايـد و مفهـوم          

حكومت را در رعايت آن منحصر مي سازد و سپس در پرتو آن , فرماندار و حاكمي را عزل 

رش يافته و فروع و اقسامي مـي  يا نصب مي كند و با اينكه مفاهيم اين حقوق از نظر وي گست

يابد ولي همه آنها دچهارچوب محكمي به همـديگر مـي رسـند: رفـع نيـاز منـدي و برطـرف        

ساختن احتياج از همگان به طوري كه در بين افراد ملت گرسنه اي پيدا نشود, زيرا گرسـنگي  

ز مندي بـه  شرافت نوع و شخصيت انساني را پست مي سازد و قوانين جديد   براي رفع اين نيا

وجود آيد آن هم در صورتي كه اجراي قوانين موجود براي رفع آن كافي نباشد. و همچنـان  

كه عبادت از نظر علي نبايد انسان را از زندگي و جامعه و مردم دور سازد و همانطور كه دين 

خوشرفتاري است و درستي عقيده همان رفتار نيك است , همين طور هم برنامه هـا و قـوانين   

يد در راه فراهم ساختن نيازمنديهاي مادي همگان و رفع احتياج عموم بكـار بـرده شـوند تـا     با

انسان در درون خود احساس پستي نكند و از زندگي بيزار نشود. برطرف سـاختن نيـاز منـدي    

ملت بر حاكم و قانونگذار يك وظيفه است و هيچ گونه منتي بر مردم ندارد و ايـن مسـئله در   

ق شناسي است, نه خواهش و تقاضا. و علي در اين مورد چنـان سـخت مـي    باره مردم يك ح

گيرد كه هر گفتار و وصيت و عهد نامه اي كه از او بيابيد مملو از تثبيت اين حق و بيان آن بر 

  فرمانداران و كارمندان است.
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و و چگونه رفع نيازمندي از ملت در قانون علي يك وظيفه حتمي و قانونگذار و حاكم نباشد 

يك حق اساسي از حقوق همگان بشمار نرود, در حالي كـه او در ميـان تبهكاريهـاي فـراوان     

كسري ها و قيصرها حقوق قانوني ملت را در نعمتهاي زمـين و آسـايش زنـدگي ناديـده مـي      

گيرند و يا هنگامي كه به فقير ساختن مـردم مـي پردازنـد علـي مـي گويـد : ((در پريشـاني و        

در آن هنگام كه كسري ها و قيصرها ارباب آنان به شمار مي آينـد و   بدبختي آنان دقت كنيد

آنان را از زمين حاصلخيز و آب عراق و سبزه زار دنيا دور ساخته و به جايي رانده بودنـد كـه   

در آن گياهي نرويد و باد تند وزد و زندگاني سخت باشد و آنـان را بـي چيـز و نيازمنـد رهـا      

مي شد كه اين واليان و حاكمـان را اگـر كـوچكترين خيـانتي      ساختند )). و گاهي علي ناچار

  نسبت به مال ملت روا دارند به شديدترين كيفرها تهديد كند.

علاوه بر واليان و فرمانداران گروه ديگري به نام غاصبان و احتكار چيان و استثمار گران 

ساب خود بيافزايندو وجود دارند كه هميشه مي خواهند از راه نا مشروع بر مال و ثروت بي ح

عده ديگري هستند كه مال و ثروت را جمع كرده و ويژه خود مي سازند .و به زمين خواري 

و ثبت اراضي خود مي پردازند و امام بدون كوچكترين اغماضي با اين گروه مي جنگد و 

با عياشي و طمع و حرص و استثمارگري آنان مبارزه مي كند و هميشه مي كوشد كه بين 

 "و اموالي كه مي خواهند در يك جا جمع كرده و تمركز دهند جدايي بيفكند اصولاآنان 

  عمل مثبت براي رفع نيازمندي از ملت بر پايه دو اصل استوار است:
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اول:اموال و اراضي و همه منابع ثروت از آنهمه مردم بوده و بـه مقـدار اسـتحقاق و نيازمنـدي     

  ار آنكه به همه افراد امكان كار و كوشش داده شود.بين افراد تقسيم و توزيع گردد البته پس 

دوم:توجه در عمران و آبادي زمين است زيرا زمين مايـه و پايـه معـاش و پيشـرفت اقتصـادي      

است و از اينجا است كه فرمانداران و كارمندان بايد در آبـاداني زمـين بـيش از آنچـه كـه در      

يـرا خـود ماليـات را كـه در هـر      جمع آوري ماليات و حق دولت مـي كوشـند توجـه كننـد ز    

صورت مال همگان است بدون آباداني و عمران نمي توان بدسـت آورد و در بدسـت آوردن   

مالياتها از توده مردم و از زميني كه آباد نيست كوشش نمي كند مگر حاكمي كه عقل خـود  

د و كـار  را از دست داده باشدو بخواهد كه مملكت را به ويراني بكشد و مـردم را نـابود سـاز   

حكومت خود را سست و بي پايه بگرداند و البته زمين هم خود به خود آباد نمي شود بلكه بـا  

  كوشش پيگير كارگران و بهره مندي همه افراد توده از مواهب آن,آباد و اصلاح ميگردد. 

  مرانيد كه نوحه گرند

  تنهايي! در گوشه هايي از جهان,غريبي است غمناك,تنهايي افسرده از رنج جانگزاي

  غريبي,هموطنانش با او بيگانه و او از هر دردشان دردها بر دل و آه ها دمان از سينه!

  غريبي, روزگار با او بيگانه و او محيط بر روزگاران!

  در جهان,غريبي بسر مي برد بيگانه با جهاني كه شاهد نطقهاي مهيج و قهرمانيش بوده!
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نمي ستايد. دسـت تعـدي بـه رويـش دراز مـي      غريبي كه با دست و دلبازي مي بخشد و هيچ 

كنند و از پي انتقام بر نمي خيزد,بر خصم تجاوز كا دست   مي يابـد و از او در مـي گـذرد و    

  بسيار هم در مي گذرد.

حق دشمن فرو نمي گذارد و در دامن به خاطر دوست بي گناه نمي آلايد. يار افتادگان است 

ر همه كساني كه از زندگي به تنـگ آمـده انـد.در هـر     , برادر بي كسان,پدر يتيمان , نوازشگ

ناخوشي به او اميد مي برند و در هر سختي ديده منت بـدو مـي دوزنـد.عملش سرشـار , و بـر      

دباريش كوهسار.درياي دلش كه دشت و كوهستان ببر گرفته , با قطـره اشـكي كـه از ديـده     

تني بدبخت , او را كه فرق ديـوان   بينوا يا اندوهگيني بچكد توفاني و لبريز مي شود. ترحم بر

  بشمشير مي شكافد در قبضه مسخر مي سازد.

در تابندگي هشيارانه روز,بميان خلق,بدادگري مي نشيند و به استقرار نظم و اجراي كيفـر بـر   

مي خيزد, و چون شب به مدهوشي رود و تـاريكي پـرده آويـزد  بـر سرنوشـت مردمـان و بـر        

  وضع خلايق اشك مي بارد!

وشه اي از زمين,غريبي است كه تا ستم زده اي ناله از راه دادخـواهي بـه گوشـه لـب ارد     به گ

بانگ رعد آسايش به هوا بر مي خيزد و صاعقه مرگ آفرين بر كاخ ستم كاران مي زنـد, بـه   

صداي مدد خواهي بيچاره اي بر خروشد و تبهكاران بـدن انديشـان خيـره را در بـرق شمشـير      

مي تنگ دست توده هاي ابر پر باران از درياي مهر برخيزاند و چنـدان  بزدايد,و به نداي محرو
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بر صحراهاي خشك و بر سنگلاخهاي سوزان ببارد تا همـه را تروتـازه گردانـد و بـر دامـنش      

  سبزه و گياه روياند!

غريبي است كه پندار و گفتار بـا راسـتي آميختـه , جامـه زمخـت ببـر گرفتـه ,  و گـام در ره         

  ست و دانيم كه هركه فروتني گرفت بزرگي يافت !فروتني بنهاده ا

در گوشه اي از زمين , غريبي است كه مردمان از دستش به آسايشـند و نعمـت, و او خـود از    

  دل خويش در نا آسودگي است و زحمت!

اين دلير,اين نابغه خردمند ,اين غريب بي ياور كيست؟ اين كـه تيـر نگـاه بـه افـق دور دسـت       

همه كساني كه برايشان بهشت نعمت اين جهـان و مينـوي جـاودان آن     دوخته , دردمندي كه

  جهان مي خواهد همدست شده و او را به رنج و غمي جانكاه فرو برده اند؟

كيست اين دلير ,اين هوشمند فرزانه ,اين غريب كه آز و حسد پـرده انكـار بريـده دشـمنانش     

زل افكند تا واگذاشـتندش,و او  بست تا حقش نشناختند, و حسابگري تصميم دوستانش به تزل

يك تنه به جنگ تبه كاري و ركود كمنر بست و زمام اداره خلق بـر روشـي متـين بـه دسـت      

گرفت, نه پيروزي درخشان در او غرور انگيخت و نه ناكامي , آه حسرت و ياس از سينه اش 

بـه  برآورد . چرا كه او حق است و جز حدود حق توجهش فراخويش ندارد , بگـذار جمعـي   

  خصومتش كمر بندند و گروهي هراسش به دل گيرند!

  اين فرزانه غريب كسي جز امير المومنين علي ابن ابيطالب نيست.
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افسرده دل شكسته اي كه پاسي ديگر بدسگالي دلباخته از افسون شيطاني زني هرزه و بد نهاد 

ا خواهـد  دست پليد از آستين خيانت بدر خواهـد كـرد و خـون پـاكتر از عطـر فرشـتگانش ر      

  ريخت.

شب, تيره بود و هم آور. آسمان , گرفته و ابر آلود. پاره هـاي ابـر سـياه بسـان غـولان زنجيـر       

گسسته در هر سوي ميدان آسمان با تبختر گام شمرده و سنگين بر مي داشتند جز تكـه هـايي   

  كه از اشرار رعد مي شكافت و مي پركاند و سبكبال مي پرد.

ش خفته, و سر بزير بال برده,سري كه فرداي سوگوار ضجه خيـز از  عقابها در آشيانه ها مدهو

  ماتم عقاب كبير برداشته نخواهد شد و و بالي كه خواهد فشرد و هرگز پر نخواهد كشيد.

شب همه شب نيارميد.آخر مي ديد در گوشه و كنار كشور دردمنداني هسـتند رنجـور از بـار    

شاني خـود سـتاي بـزرگ نمـا,و زورمنـداني      ستم كشي و دلتنگ از زندگي ذلت بار,و بي ارز

جبار منش , و مردانـي بـزرگ آوازه از شـهر و ديـار ,و زيـر دسـتاني بـه كـام زبـر دسـتان, و           

دشمناني در شراهت و بيداد همدست,وبدكاراني در گناه هم عهد و همدل, و طرفداراني كـه  

  پا از ياري حق بدامن مي كشند و به خواري وا مي گذارند !

نيارميد . آخر مي ديد عدل پامال است و خدمت , ضايع . سرنوشـت مـردم در    شب همه شب

گرو خود رايي هوسبازان است و گوهر حيات و حيثيت آدميان به پاي مفسداني ريخته اسـت  

  كه دست اندر تبهكاري اند ,و بي ديني پنهان فراوان.
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ه بـه دنيـا گشـوده بـود     يك دم  نيارميد و تا سپيده دمان مژگان بر هـم زد .آخـر از وقتـي ديـد    

پشتيبان و تكيه گاه عدالت بود و يار رنج ديـده گـان و بـرادر بيچارگـان و صـاعقه اي مـرگ       

آفرين بر سر ديكتاتوران و بيدادگران , هم با زبان به باد حمله مي گرفتشان و هم با شمشيرش 

  ذوالفقار !

تهـا آراسـته اسـت.تو را    بخاطرش رسيد كه پيامبر مي گفت:علي! خدا تو را بـه عزيزتـرين زين  

عشق طبقات زير دست بخشيده و مقدر فرموده كه تو خشنود از چنان پيروانـي باشـي و آنـان    

  خرسند از چون تو امامي!

قيافه عمر را به بخاطر آورد كه به طرفش مـي آمـد و مـي گفـتش: ((بخـدا اگـر زمامدارشـان        

چهره ياران پيامبر را كه هـم  دشان و بر طريقي درخشان !)) و  شوي براه روشن حق خواهي بر

آو مي گفتند : ((در دوره پيامبر ,منافقان را فقط از روي دشمني شان با علي مـي شـناختم!))و   

  پيامبر مگر خود بارها به او نگفته بود: ((اي علي! فقط منافق تو را دشمن مي دارد!))

در سـوي حقـش    اين پيكار كه او در كشاكش آن وارد گشته , تضاد حق و باطل اسـت, و او 

يكتنه ايستاده پس از آنكه انبوهي از طرفداران و همرزمانش ديده و دل را مي آكنـد! مبـارزه   

اي است كـه در آن جبهـه اش قـومي موضـع گرفتـه كـه كـودكش اهـريمن خـو و جـوانش           

پرخاشجو است و پيرش امر به معروف نمي كند و نه نهي از منكر. جماعتي كـه احتـرام فقـط    

د كه از زبانش ايمن نباشد و تكريم فقط كسـي مـي كننـد كـه ديـده آز بـه       به كسي مي گذار
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انعامش دوخته باشند. اگر واگذاردشان رهايش نخواهنـد كـرد و اگـر از پيشـان رود خواهنـد      

  كشت! در كارها بي رويه معاشرند و چون از هم جدا شوند زبان به مذمت هم مي گشايند !

اداني و سرخوشي مي خواهد و كسي كـه مـردم را   پيكاري است ميان كسي كه براي مردم آب

از آباداني و سرخوشي باز ميگيرد و بـه خارسـتان ذلـت مـي رانـد .پيكـاري كـه تشـديدش را         

خواهند تا چون امواج طوفان خيز به آنچه به كام مي كشد نيانديشد يا چون شعله آتشـي كـه   

  به هيزم خشك مي افتد باك از سوختن ندارد !

  ي كه تا كنون جز جهاد و رنج نداشته است .آه از اين زندگان

دريغ بر نيك مردان روي زمين و بر راستروان كـه يكايـك رخـت از جهـان مـي كشـند و بـا        

  رفتنشان بغي و بيداد رو به فزوني مي نهد و جباري و خودسري سر به طغيان بر مي آرد!

ي را كه تاريكتر از شـب  نابغه بي همتاي غريب فرداي نزديك مردمان را به نظر آورد. آينده ا

مسكينان بود و يخبندان تر از وجدان پيمان شكنان .مي ديـد كـه سـنگيني اش را بـر تـن تيـره       

بختان افكنده و نمي گذارد يك دم ناله هـاي جگـر سـوز و ضـجه هـاي دلخـراش آنـان فـرو         

  بنشيند.

كاخهـاي   علي ابن ابيطالب(ع) ديده به ستارگان دوخت و به ابرها در شبي كـه پـرده ظلمـتش   

پادشاهان و كلبه هـاي فقيـران , و توطئـه دغلكـاران و شـوريده حـالي پاكـدلان همسـان فـرو          

پوشيده بود .و در دل به دنيا نگريست و گفتش : ((آي دنيا!برو ديگري را فريب بـده)) و دنيـا   

  روي از او برتافت!
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كرد در  شب پاس به پاس مي خزيد و ظلمت به ظلمت مي آميخت. علي بن ابيطالب احساس

گذر گاه عمر به سر منزل تنهايي رسيده اسـت.آه كـه زمـين چـه منـزل تنهـايي اسـت و خانـه         

  بيكسي و ديار غربت!

ديدگانش كمي تار شد. گويي مي خواهد از آثار راز آلود اين شب دهشت خيز بياكند.هنوز 

ناگـاه  لحظه اي نمي شد كه به رويايي سبك رفتـه بـود كـه پيـامبر(ص) بـر او رخ نمـود و بـه        

گفتش: ((اي پيامبر خدا! چه ناراهواريها و كينه جوئيها از ملتت ديـدم!)) پيـامبر(ص) فرمـود :    

((نفرينشان كن))! و او نيايش برد كه ((خدايا !مرا همدمي به از ايشان ده و ايشـان را بـه جـاي    

  من حاكمي بد خوي))!

ي بـه اشـك آيـد مـي     سحر گاهان در حالي كه نسيم بر بركه هايي چون چشمي كـه بـا نگـاه   

وزيد علي بن ابيطالب(ع) با گامهـايي آهسـته و سـنگين روان شـد گـويي گامهـاي شـمرده و        

سنگينش در آن دقايق غم گستر چيزي به گوش زمين زمزمـه مـي كـرد و گويـا پرنـدگان را      

ــاده           ــجد ننه ــه درون مس ــا ب ــوز پ ــه هن ــيد ك ــي رس ــوش  م ــه گ ــي ب ــه دلخراش ــين زمزم چن

كنان و نوحه گر پيش دويدند و باد آهنگ حزن آلـودش را در آن   مرغابيان,خروشان و فرياد

  سحر سرد به بانگشان آميخت!

مردم دسته دسته از گوشه و كنار مسجد پيش آمدند , همه ساكت و ناشاد. رفتند كه مرغابيان 

را از برابر كوه حكمت روان برانند ديدند كه مرغابيان نه مي روند و نه از خروش نوحه گرانه 
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مي ايستند, و نه  باد از وزش باز مي ماند.آيا آن پرندگان هم مثل باد احساس كرده بودنـد  باز 

  كه مصيبتي در انتظار امام بزرگ است كه به مصيبتهايش از دست مردم پايان خواهد داد؟

در دل امام در اين وقت شكوفه شوقي به شنيدن نوحه گـري مرغابيـان بشـگفت. رو بـه مـردم      

  ه از ژرفناي فاجعه بر مي خواست گفت:كرد و با صدايي ك

  مرانيد كه نوحه گرند! -

چرا نوحه نكنند و چرا مردم برانندشان ؟چرا فرزند ابي طالب با ديده و دل به آنها ننگـرد و بـه   

اين صبحدم باز ننگرد ؟پيش از اين هزار و يك صبحدم ديده كه هيچ يك چنين نبـوده و نـه   

حساس كرده اسـت! مگـر ايـن بزرگمـرد حـق نـدارد       آنچه را اينك احساس مي كند در آن ا

سوگواريش را از زبان مرغان نوحه گر و باد پرطنين بشنود؟ آيا حق ندارد با خورشيد و شـبي  

كه ديگر نخواهدش ديد وداع گويد؟آيا حـق او نيسـت كـه آخـرين نگـاهش را بـر دشـت و        

ساند و داستانها از جنگاوري دهني بيفكند كه در آن فقير زيسته تا مردم را به نوا و توانگري ر

و دلاوريش به ياد دارد و حكايتهـا از مصـايب و آلامـش كـه همـه را شـبهاي دراز بـا اشـك         

  چشمانش برخوانده است؟

همين دنيا, اگر مردم جانب حق نگه مي داشتند و پايبند اصول وجدان بودند مجبـور بـه وداع   

و آميزنـده حـلال بـه حـرام. اگـر      شام و روزش نمي شد,ولي افسوس كه آزمندند و حقه بـاز  

مرگي مقدر و حتمي نمي بود روحش در كالبد بند نمي شد ,اما چه كنـد كـه روي زمـين پـر     

است از اهريمنان توطئه گري كه توده هاي اسير و تنگدست,زير چنگالشـان نالـه مـي زننـد و     
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بـه گريبـان   جان مي سپارند .هنوز هزاران محروم بينوا در عراق,حجاز,و شام با مسكنت دست 

است و بيدينان ناشناخته در سايه غفلت عوام آسـوده مـي چرنـد! چـه مـي شـد اگـر دنيـا مـي          

  گذاشت علي بن ابيطالب(ع) دو گام به دلخواه بردارد وهمه چيز را دگرگون سازد!  

  ولي دنيا نخواست كه همه چيز دگرگون شود!

  ف فرو مي برند.و آن فرزانه غريب احساس نمود كه گامهايش او را به غربتي ژر

آن فرزانه غريب آرام بر در مسجد ايستاد و دمي بر مرغابيان نوحه گر نگريست و بـه مردمـي   

  كه دور ايستاده و خاموش بودند,و تكرار كرد:

  مرانيد كه نوحه گرند!-

به مسجد در آمد و به آستان پروردگار جهانيان سجده برد.ديده از ديـدار مـردم فـرو بسـت و     

يز در ميانشان خبري نيست:پول حلال,زباني صريح و راستگو,و برادري مايـه  ديد كه از سه چ

  دل آسايي!

روزگار,فرمان جفا جويانه اش را رقم زد.ابن ملجم با شمشير زهـر آلـوده در رسـيده و ضـربه     

  اي زد كه خود آن پليد معتقد بود اگر بر شهري زند همه را به خون گيرد !

ين و نفرين گران و هر كه ديده به دنيا گشود و هر كه بمرد و لعنت خدا بر ابن ملجم باد و نفر

هر چه از عدم پديد گشت,نفريني كه چشمه ساران بخشـكاند و سـبزه زاران بسـوزاند و شـرر     

عدم بر زمين پراكند و همي شرار افشان باشد ! لهيب چركين و دم گـدازان دوزخ بـر نهـادش    
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اخت,در همان تـف سـوزان و كـام زبانـه خيـزي      .هزار اهريمن او را به رو در ژرفي دوزخ اند

  كه شرارش بغرد و بخروشد و به هر چه رسد درد انگيزد!

گردبادها برخاست پر تلاطم و زمين لرزه ها درگرفت تكان آور, همه پر خروش و پـر نهيـب   

كه هر چه مي يافت مي ربود و مي كوفت.خاك از هر سـو بـه هـوا جسـت و غبـار گشـت و       

آشفت و بهم ريخت و چنان شد كه گويي آسمان صاعقه ها بر سـر زمـين    گردان و توفنده بر

  افكند .

ابر گرد روي روز به قيراندود و پرده بر چهره خورشيد بست تا مهر از زمين برگرفـت و هـيچ   

نتابيد.منظره اي پديدار شد هولناك و تشـويش انگيزونالـه بـود كـه از دل بـر مـي خواسـت و        

مـي آمـد,و ابـر هـاي سـياه بـر آسـمان كـه از شـورش رعـد مـي             فرياد و فغان كه از دهان بـر 

دريد.اندوهي جهانگير بر آن ديار سايه انداخت و همه چيز به تيرگي فرو برد.مرغكان به لانـه  

خزيدند و نوكهاشان به زير بال حسرت,خموشـي گزيدنـد.درختان سـطبر بوسـتانهاي سـاحل      

آيند و با وزشي چـون طوفـان و پرشـي    دجله و فرات,اين شورش به دل گرفتند كه از ريشه بر

  چون بال مرغان بشتابند و برگهاي سرخ فامشان به پاي شهيد راه خدا ريزند!  

هر چه در طبيعت هست از سر انتقام بخشم آمد و بر شوريد جز سيماي علي ابـن ابيطالـب(ع)   

شـارت مـي   كه همچنان گشاده بود و خندان.نه دم از انتقام مي زد و نه به درگيـري مسـلحانه ا  

نمود.مأموران بر در خانه اش به پاي ايستاده بودند,همه بي تاب و دلسـوخته و گريـان.از خـدا    

براي پيشواي مومنان رحمت مي خواستند و شفاي سريع تا با بهبـودش درد دردمنـدان درمـان    
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ــتور          ــد دس ــورش بردن ــه حض ــه ب ــد,همين ك ــته آورده بودن ــت بس ــم را دس ــذيرد.ابن ملج پ

  دهيدش و بستري نرم))!داد:((خوراكي گرم 

اما گشاده رويي او مفهوم فاجعـه را رسـاتر از غـرش آشـوبگرانه بـاد,و در هـم ريـزي اشـيا و         

لرزش زمين,بيان مي نمود .سيمايش در آن لحظات بس شباهت به چهره سـقراط داشـت كـه    

هموطنانش بر مسـموم كـردن او پـاي مـي فشـردند,و بـه چهـره مسـيح ابـن مـريم آن دم كـه            

ن يهودي تازيانه مي زدندنش, و به سيماي تابناك محمـدابن عبـداالله(ص) آنگـه كـه     بازرگانا

اوباش طائف سنگ به سوي او مي پراندند غافل از اينكه چه بزرگمرد والاشان را سـنگ مـي   

  زنند!

((اثيرابن عمروبن هاني )) حاذق ترين پزشك و جراح كوفـه را بـه بـالين امـام آوردنـد.همبن      

را معاينه كرد آهي سرد از سينه بر آورد و با صدايي حـزين كـه بـه نالـه     كه شكافتگي پيشاني 

بيشتر شبيه بود گفت: ((وصيت خودت را بكن اي پيشواي مومنان !چون ضربه ايـن پليـد زاده   

به مغز سرت اصابت كرده )).نه دلتنگ شد امـام و نـه مـردد ونگران,بلكـه بـا كمـال متانـت و        

.بعد دو فرزندش حسن و حسين را فرا خواند و وصيتش را تسليم,خويشتن به تقدير الهي سپرد

تقرير فرمود و به آنان تاكيد كـرد كـه بـه خـاطر قـتلش فتنـه بـر نيانگيزنـد و نـه خـون كسـي            

بريزند.درباره قاتلش نيز سفارش كرد((اگر از جـرمش در گذريـد بـه تقـوا نزديكتـر خواهيـد       

  بود))! و اين پاره اي از آن است:

  ! درباره هسايگانتان بياد آريد! خداي را !خداي را
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خداي را !! خداي را ! درباره فقيـران و مسـكينان بيـاد آريـد و در وسـايل زنـدگيتان شـركت        

  دهيدشان!

با مردم همانطور كه خدا فرموده سخن به نيكويي گوييد, و امر به معروف و نهي از منكر فرو 

ان دو جانبـه. از بريـدن پيونـد    مگذاريد . به فروتني همت گماريـد و بـه بـذل مسـاعي و احس ـ    

  دوستي و از تفرقه و كناره جويي و روي برتافتن, بگريزيد . 

لحظه يي بعد, رو به مردم كرد, به همه مردم و گفت : ((ديروز همدم شما بـودم, امـروز مايـه    

عبرت شما هستم , و فردا دور از شما .خدا مـرا و شـما را بيـامرزد )) ! تـا در برابـر مـردم و در       

ابر پروردگار جهانيان فروتني نموده باشد نخست براي خويشتن آمرزش طلبيد و بعـد بـراي   بر

  مردم !

ضربت در سپيده دم جمعه وارد آمده بود . امام دو روز درد كشيد ودم نزد . به خدا متمسـك  

بود و پياپي سفارش مي كرد كه با مردم خوش رفتاري كنند و بر شكسته دلان ترحم نماينـد .  

  يكشنبه بيست و يكم رمضان سال چهلم هجري از دنيا رفت . تا شب 

فرزانه غريبي زندگي را بدرود گفت كه دوست و دشمن يكسان آزردنـدش . بـزرگ مـردي    

غريب كه شهيد زيست و پدر شهيدان از دنيا رفت . شهيد پـايمردي شـد و بـه نيكـي , شـهيد      

و گـرد ذلـت بـر تـن نمـي       فرزانگي شد و قهرماني . شخصيتي كـه هرگـز بنـد نمـي پـذيرفت     

خواست و همواره به بلندي و والايي مي گراييد و پيكار گرانـه گـام در طريـق ارتقـا حيثيـت      

  آدمي ميزد و در اين نبرد, سازش ناپذير و بي امان بود.
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ان ابر مرد از دنيا بي انكه دولتي بپا كند برفت تا پس از قرن ها دولت ها به نام خـوش شـگون   

پا سازند و نام مباركش مايه صلح و صفا گردانند و تبهكاران را كه در گـور  و پر افتخارش به 

  خاك شده اند و پوسيده به دادگاه عدل تاريخ بنشانند و دادش بستانند. 

كاخ ها به مرگ امام بياراستند بدين گونه كه سراب در بياباني سـوزان و تهـي از آب و گيـاه    

كه به بهانه تاسيس دولـت و اسـتقرار حكومـت     مرده جلوه سازد . حكومتي به دست نامردمي

دست به هر جنايت مي آلايند برپا شد . و چه زشت اسـت و نحـس ان حكومـت كـه جـز بـر       

  اجساد بزرگ مردان به پا نايستد!

آري زر, سيم دنيا به تمامي بـا آبـادانيش نيـارزد بـه كفـش آن فرزانـه فقيـر! و نـه پادشـاهي و          

در نهج البلاغـه وي اسـت يـا ايـده اي كـه در خيـال يـا قطـره         پادشاهان ارزند به كلمه اي كه 

  اشكي كه در ديده دل اوست و هنوز نچكيده !

بزرگ مردي رخت از جهان كشيد و گروهـي در ميـان خلـق بـه بـزرگ نمـايي برخاسـتند و        

شكوه دروغين بر خود بستند . ان يك رفـت و عظمـت يافـت , و اينـان زيسـتند و بـه خـردي        

  سان امام دشمنان را زيانكار گذاشت و گذشت !گراييدند . بدين 

  علي (ع) مظهر جهاني شخصيت عربي   

((در شخصيت فرزند ابوطالب , برتريهاي زيادي است . بريتري دوسـتي بـر كينـه سـادگي بـر      

آلايش , انقلاب بر خمودي , انسانيت بـر تجـارت, درسـتي و راسـتي بـر نفـاق و زنـدگي بـر         
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و محبت است . همه جا صداقت نشان مي دهـد و از خدعـه    مرگ . گويي او سرزمين دوستي

  و مرگ به دور است .)) 

((فرزند ابوطالب, نسبت به منافقين رفاه طلب, سخت از گـرد بـاد و رعـد و صـاعقه اسـت. او      

همچون علف سبز كه حيوان در سايه خوابيده را به در مي آورد, بر سر آنها فرود مـي آيـد و   

  مي آورد.))      آنها را به جنب و جوش در

((فرزند ابوطالب , با به كارگيري سياست در راه مصلحت مردم و قرباني شدن در راه انسـان ,  

  قوميت عرب را عظمت بخشيد.))  

((كوجيه)) مستشرق هلندي نيز, همين عقيده را دارد . او مي گويد: ((منشـا پيـدايش حركـت     

ه, در درجـه اول بـه خـاطر علـل     اسلامي, دين است لكـن قبايـل عـرب و مـردم مكـه و مدين ـ     

اقتصادي و اجتماعي به آن روي آوردند. كايتاني مستشرق ايتاليايي نيز بر همين عقيده است . 

باز هم جوزي , به منظور اثبات و تاكيد بر اينكه هنگام پيدايش نهضت اسلام , جنبه اقتصادي 

اي اقتصـادي و  بر ديگر جنبـه هـا غلبـه داشـت و پيـامبر كوشـش مـي كـرده كـه دشـواري ه ـ          

  اجتماعي و ان گونه كه شايسته انسانيت باشد, اصلاح كند, مي گويد )):

((مردم مكه و مدينه , در يافتند كه منشا ثروت و قدرت آنها تجارت است. از اين رو چنان به 

تجارت روي آوردند كه از كارهاي ديگر بازماندند. مكـه مدينـه, دو شـهر تجـارتي بـود كـه       

گردآوري مال, از تمام راه هاي مشروع و غيرمشروع , به چيـز ديگـري نمـي    اهالي آن جز به 

انديشيدند . در اين باره, مراجعه به قرآن مجيد , جنبش تجـاري مكـه و جـديت اهـالي در راه     
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تجارت و ساير كارهاي مالي و تاثيري كه روي افكار و گفتار پيـامبر, در آغـاز دعـوت و در    

به خوبي نشان ميدهد, قـرآن ايـن حقيقـت را روشـن  مـي       همه دوران زندگيش داشته است ,

سازد . كساني كه سرگرم تجارت و داد و ستد نبوده اند , تعداد كمي بوده اند.علاقه مردم بـه  

تجارت و داد و ستد و گردش در بازار مكه, براي اطلاع از نـرخ اجنـاس و نـرخ پـول هـا, بـه       

پيامبر به مدينه مهـاجرت كـرده بودنـد ,     قدري شديد بود كه حتي بعضي از كساني كه همراه

گاهي او را در حال نماز رها ميكردند و بـر سـر راه هـا مـي رفتنـد تـا از وضـع كـاروان هـاي          

تجارتي ونرخ اجنـاس اطلاعـاتي بـه دسـت آورنـد, برخـي از مهـاجرين بـه منظـور رقابـت و           

تجارت را از  مزاحمت دشمنان مكي خود كه باعث مهاجرت ايشان شده بودند , در حالي كه

  آنان آموخته بودند, به تجارت پرداختند .

نبرد بين طبقه برخوردار و طبقه محروم, در عهد علي بن ابيطالب ((ع)) سـخت تـر بـود, زيـرا     

فتوحاتي كه در فاصله عهد پيامبر و عهد علوي صورت گرفته بود , امـوال بسـياري را نصـيب    

بـه روي آنهـا گشـوده , و سـرزمين وسـيعي از      عرب كرده و راه هاي تازه اي براي اسـتفاده ,  

كشورها و شهرها و تمدنها را در كف آنها قرار داده بود. بعضـي از حاكمـان , مـي خواسـتند     

همه منافع را به خود اختصاص دهند , و برخي هم كوشش مي كردنـد كـه فرزنـدان خـود را     

گفته ايم مردم را به همـان  هم به نوايي برسانند . سياست مالي عثمان كه قبلا درباره آن سخن 

طبقاتي تقسيم كرد كه اسلام با ان جنگيده بود , اين سياست , بار ديگر تمام امتيازات قديمي 

را به طبقه حاكمه بخشيد , و بر ثروت و نفوذ ايشان افـزود, و بـا ثـروت و نفـوذي كـه كسـب       
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ابيطالب (ع) كـه  كرده بود, به منظور دفاع از خويش, بر ضد مصلح اجتماعي جديد, علي بن 

در روح عرب , مظهر ويژگيها و معاني انساني بود, بـه كوشـش پرداخـت . طبقـه اسـتعمارگر      

  بود, بسيار نيرومندتر و سخت گيرتر از طبقه اي بود, كه با مصلح اول به مبارزه برخاسته بود .

ظهـر  علي بن ابيطالب (ع) مظهر عالي اين ذكاوت و تيز هوشي عربي است . در حقيقـت, او م 

جهاني و يگانه آنست . او از مرز هاي زمان و مكان گذشت و جنبه جهاني و جاوداني به خود 

  گرفت .

يكي از هدفهاي اين بخش , بيان اندازه و تيزهوشي علي (ع) است كه همه مزايـاي ذكـاوت    

  عربي گذشته و افقهاي دور دست و ميدانهاي وسيع انساني را در بر گرفته است .   

ســاله تخيــل عرب,بيشــتر بايــد دقــت كرد.گروهــي از محققــين معتقدنــد كــه قــوه  در مــورد م

تخيل,نزد عرب,محدود و افق آن تنگ است.((اوليري))مي گويد: ((نزد عرب,مجـالي بـراي   

  تخيل نيست)).

ابن خلدون نيز بر همين عقيده است.احمد امين نيز مي گويـد: ((خيـال عربـي محـدود و غيـر      

افتاد كه در خيال خود زندگي بهتري تصوير كند و در پي آن بـه  متنوع است.كمتر اتفاق مي 

كوشش پردازد.از اين رو عرب,مدينه هاي فاضله و نمونه هاي برجسـته را,كـه زاييـده تخيـل     

هستند,نشناخته بود.كمتر اتفاق مي افتد كه تخيل شاعرانه عرب,در عالمي جديد,شناور شـود  

  و معناي تازه اي بدست آورد. ))
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چنين عقيده اي دارند,هر گاه تنها در باره عرب جاهليت گفتگو كنند,كه زنـدگي  كساني كه 

خود را در صحرا مي گذرانيد و با منظره هاي ساده و غير متنوع روبرو بود,وتمام كوشـش او  

را در راه بدست آوردن نان بخور و نميـري صـرف مـي شـد,حق بـا آنهاسـت.اما بايـد توجـه         

حرا داراي نيروي تخيل نبودند و دليل مي آوردند به اينكه داشت كساني كه معتقدند مردم ص

در شعر آنها داستان و محاوره و تمثيل و تنوع و آثار ديگر فني كه زاييده خيال خـلاق باشـد,   

وجود ندارد. اينها در اين نظر به خطا نرفته اند, جز اينكه توجه نداشته انـد كـه بـراي پيـدايش     

خيال لازم اسـت,تا قـومي بتوانـد در آنهـا نيـز اسـتعدادي        اين فنون,شرايط ديگري هم غير از

نشان دهد.يكي از شرايط عمده,وجود جمعيتي است كه اهل مطالعه و نويسـندگي باشـد و بـا    

اطمينان خاطر در جايي سكونت گزيند و در پي قطرات باران از اين سو به آن سو نـرود و بـر   

ش همـين اسـت,كه چنـين مـوقعي     سر آبشـخور,به زد و خـورد نپردازد.عـرب جاهليـت عـذر     

  بدست نياورده است .

اگر بزرگترين مظهر تخيل نيرومند بشري يعني ويكتور هوگو را در نظر بگيريم و فرض كنيم 

در صحراي عرب بزرگ مي شد و از سواد خواندن و نوشتن هم محروم مي گشـت, آيـا مـي    

بـا شـكم گرسـنه, در خيمـه      توانست كتاب پر ارزش(( بينوايان )) را بنويسد؟ آيا مي توانست

هايي كه بادها آنها را مي جنبانيدند و گرگها به آنها حمله مي كردنـد, بـراي مردمـي كـه بـه      

دنبال جنگ ميرفتند, يا ازقحطي مي گريختند و خانه و خـوراكي نداشـتند, كتاب((هرنـاني))    

  بنويسد؟ 
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مان تخيـل پـر و بـال    علي بن ابيطالب (ع) نيز مظهر اين نيـروي تخيـل عربـي اسـت. او در آس ـ    

گسترده و خوش آهنگ و نيرومند است . او نيروي تخيل را در خدمت رسالت انسـاني خـود   

كه با رسالت عقل و عاطفـه و وجـدان همـراه اسـت, قـرا دارد. در مبحـث (( بلاغـت امـام ))         

درباره نيروي تخيل سرشار فرزند ابو طالب, به انـدازه كـافي سـخن گفتـه ايـم. اگـر خواسـته        

د , درباره مزاياي تخيل خلاق و نيرومند او, آگاهيهاي بيشتري بدست آوريد, بـه مبحـث   باشي

  ((حدود عقل و عاطفه )) رجوع كنيد. در آنجا نظر و شواهد خود را آورده ايم .

از جنبه اخلاقي, عرب ميل شديدي به آزادي دارد. اين ميل هـيچ گـاه متوقـف نمـي شـود, و      

د. بسيار اتفاق افتاده كه يك عرب در راه آزادي با يك قـوم,  تابع هيچ شرايطي قرار نمي گير

جنگيده و بسيار پيش آمده كه فردي به خاطر آزادي, از معاشرت با قبيله خـود يـا اطاعـت از    

يك پادشاه يا پذيرفتن نصيحت ديگران خودداري ورزيده است .چنانكه طرفه بن عبد بكـري  

ود را مي كشت, بـه خـاطر اينكـه احسـاس  مـي      چنين كرد. گاهي قبيله اي رييس يا پادشاه خ

كرد كه وي مي خواهد بخش ناچيزي از آزاديهايش را سلب كند . چنانكه بنـي اسـد, حجـر    

كندي, پدر امرالقيس را به قتل رسانيدند. همين آزادي خواهي سرسختانه بود كه عرب را در 

مخالفـت و دشـمني بـا    عصر جاهلي, درگير جنگهاي طولاني مي كرد و در اسـلام,آنها را بـه   

يكديگر وا مي داشت . بسياري از نويسندگان معتقدند كه حتي بعد از آن كه اسـلام در ميـان   

قبايل, وحدت برقرار نمود و سعي كرد كه تعصبهاي خشك را از بين ببرد, آنان از اين لحاظ 

  چندان تفاوتي پيدا نكردند. يكي از آنها احمد امين است كه مي گويد: 
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از رييس يا حاكمي اطاعت نمي كردند . زندگي آنها در جاهليت در اسلام, زنجيره  (( عربها,

اي از جنگهاي داخلي بود. به نظر او عصر طلايي آنها عصر عمر بـن الخطـاب اسـت. بـه ايـن      

  دليل كه وي (( آنها را از جنگهاي داخلي باز داشت و به جنگهاي خارجي سرگرم كرد. ))                      

ن همان آزادي است كه مورد توجه دقيق علي (ع)است.و اين آزادي را به سـود انسـانيت و   اي

سالم از هر نقصي باشد,پذيرفت و در راه آن كوشيد و روش شخصي و دستور عمـومي خـود   

را بر آن پايه گذاري كرد.گمان نمي كنم خواننده بعد از آنكـه بـيش از هـزار صـفحه دربـاره      

احتياج به توضيح بيشتر داشـته باشـد,بطور خلاصـه بگوييم:((فرزنـد     اين مطلب ,مطالعه كرده,

ابوطالب,نمونه زنده عالي ترين مفاهيم آزادي است.روش او نشان مي دهد كه مردم در آنچه 

مي گويند و مي كنند,آزادند,مشروط بر اينكه به آزادي عمومي لطمه نزنند.علي(ع)آزادي را 

اين احساس,در وراي رفتار و گفتارش  رك ميكرد.همچون يكي از ارزشهاي اساسي انسان,د

  علي(ع) بطور شايسته,نمونه شخصيت عربي آزاد است. آشكار است.بدين گونه,

يكي از صفات اخلاقي عرب,مساوات طلبـي اسـت.عرب دوسـت نمـي دارد كـه ديگـري بـه        

يـاد گرفتـه    _كـه صـاف وهمـوار اسـت     _ناحق,برتري يابد,اين خوي را هم از زندگي بياباني

است.در مسلك عرب,هر چه به عقيده اش صحيح است,باسادگي و بدون پيرايه, بايد آشكار 

شود, و هيچ چيز پنهان و پوشيده نماند , چنان كه بيابان هم گياه يا سنگريزه اي را پنهان نمـي  

مخفـي بـدارد, و چـاره اي    -در صورتي كه بـه نظـرش حـق باشـد    -كند. او نمي تواند حقي را
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ه انچه اقرار و اعتراف دارد, عمل كند . همين اقرار ضـمني و صـريح او , بـه    ندارد,جز اينكه ب

  نظر ما , مساوات طلبي اوست.

لكن مساوات طلبي عرب جاهلي , فقط شامل حال افراد قبيله خود مي شـد و بـه افـراد قبايـل     

عواطف شخصي او ايجـاب مـي كـرد . علـت آن      "ديگر سرايت نمي كرد , مگر اينكه احيانا

ست كه عرب براي افراد قبايل ديگر حقي قايل نبود, تـا آن حـق را بـراي همـه بـه طـور       اين ا

مساوي قايل باشد . البته اگر به دليل خاصي  , حقي براي آنها قايل بود, درباره آنهـا مسـاوات   

را رعايت ميكرد . هر كس مختصر مطالعه اي در اين زمينه داشته باشد, درمي يابد كـه عـرب   

ر درجه اول, به قبيله خود و در درجه بعد به عربيت خـود توجـه داشـت . عـرب     باديه نشين, د

  جاهلي, همواره به قبيله خود افتخار و مباهات مي كرد, و كارهاي قبيله خود را مي ستود . 

مساواتي كه اسلام مي خواست, از اصول عربيـت فراتـر رفتـه, انسـانيت را در برمـي گرفـت .       

با اين مساوات طلبـي درهـا    -ر جديد هم به آن متمايل هستندهمانطوري كه مردم عص-اسلام

يي به روي انسانيت گشود كه تا آن وقت, بسته بود , مظهر واقعي مساوات اسلامي, علـي بـن   

ابيطالب(ع) است . او متوجه بود كه چنين مساواتي ضرورت اجتماعي دارد, و هيچ جامعه اي 

فتم ميلادي, درباره مفهوم آزادي چنان فكر مـي  بدون آن سروساماني نمي يابد . او در قرن ه

كرد كه گويي در قرن بيستم زندگي مي كرد .او در كليه حقوق, مردم را مساوي شـناخت, و  

ــي     ــان دور و نزديــك و دوســت و دشــمن و مســلمان و غيرمســلمان و عــرب و عجــم فرق مي

ايي پيـدا كـرده   نگذاشت, بنابراين علي (ع) با ان مساوات طلبي كه در خوي عرب بـود, آشـن  
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بود. آنگاه حدود آنرا چنان گسترش داد كه به همه آفاق انسانيت سـرايت كـرده و بـه درجـه     

اي رسيد كه طبيعت انسان و طبيعت جامعه, آن را بپسندد. ما در ايـن بـاره, بـه تفصـيل بحـث      

ه آن كرده ايم, و به نظر خود, براي اطلاع زياد خوانندگان كافي به نظر مي رسد . و بـا مطالع ـ 

تصديق خواهيد كرد كه عرب از راه خرد و وجدان علوي به انسانيت, خدمتي بـزرگ كـرده   

  است.

علاوه بر اينكه علي (ع) مفاهيم آزادي و مساوات را تكامل بخشـيد, و ارزشـهاي عربـي را بـه     

سطح والاي انساني رسانيد, او اكثر جنبه هاي مثبت انساني كه انديشـمندان عـرب, در تـاريخ    

خود درك كرده و مـورد توجـه قـرار داده بودنـد, مجسـم نمـود . ايـن متفكـران نيـز           طولاني

بوسيله شاهان و اشراف و ثروتمندان, تكفير و شكنجه شدند و حتـي بـه قتـل رسـيدند, همـان      

  گونه كه با علي (ع) اينگونه معامله شد.

ومي هـم پيـدا   مفهوم حكومت و سياست از آغاز پيدايش تا امروز, دو معني داشته و معناي س ـ

نكرده است:يكي اينكه سياست, دانش احيامردم است و اگر اين نباشد, وسـيله اي بـي ارزش   

براي هدفي پست است. ديگر اينكه سياست چيزي جز يك مشت كارهاي پهلـواني نيسـت و   

از علم و وجدان دور است .بلكه متكـي در حيلـه و نيرنـگ و تزويـر و نفـاق اسـت, تـا منـافع         

كند, بدون اينكه به مصلحت و منفعت جمعي ارتباطي داشته باشد . بـالعكس  شخص را تامين 

تامين  اين منافع مستلزم درهم كوبيـدن نيـروي مـردم و سـلب آزادي و دفـن كـردن اسـتعداد        

  هايش در سياهي هاي استبداد است .
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عرب در تاريخ خود با هر دو نوع سياست وحكومـت, روبـرو شـده اسـت : نـوع اول , مظهـر       

بـن  "آن, حكومت و سياست علي (ع) است و مظهر واقعي نـوع دوم, حكومـت معاويـه   كامل 

ابي سفيان مي باشد. راهي كه علي (ع) براي سياست و حكومت خود ترسـيم كـرد, و فكـر و    

نيرو و زندگي خود را براي دفاع از آن به كار گرفـت سـهم بـزرگ عـرب را در خـدمت بـه       

كند. امروز عرب براي انجام صحيح كارهـاي   قوميت خود و خدمت به انسانيت, مشخص مي

كشوري هم بايد متكي به آن باشد. درست است كه تمدن امروز دستخوش تحولات و شـاخ  

و برگها يي شده كه زمان علـي پـيش از علـي چنـين نبـود. ولـي اصـولي كـه علـي (ع) بـراي           

ر نپرداخـت,  خدمت به مردم برآن پاي بند بود و به خدمت افراد يـا طبقـات يـا چيزهـاي ديگ ـ    

همان است كه مفهوم جديد سياست و حكومت نيز غير ازآن نيست و مردم امروز نيز جز ايـن  

  نمي پسندند.

مردم,در روش علي(ع) منشا و هدف حكومت هستند و حكومت از اراده ايشان سرچشمه مي 

گيرد.پايه اساسي ترقي ملت,همين روش است. در روش معاويه,زمامـدار, محـور حكومـت و    

  اصلي و شايسته تمام نيكي هاست. اين روش,عامل اساسي عقب ماندگي مردم است.هدف 

كه گويي از نهج البلاغه فرزند ابوطالب,الهام گرفته است مي گويـد:برخي از  -مصطفي كامل

ملتها زمام امور را به دست حكومت خود سپرده و تسليم اراده او شده انـد.برخي ديگـر بـراي    

ــلط و نفو  ــاظ تس ــت از لح ــديدا   حكوم ــد و ش ــرده ان ــين ك ــرزي تعي ــد و م ــب آن  "ذ,ح مراق

هستند.هرگاه درست رفتاركند از او حمايت مي كنند و هر گاه بد رفتـار كنـد,او را محاكمـه    
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مي كنند.ملتهاي شرقي,در عهد عثماني از نـوع اول بـوده انـد از ايـن جهـت اسـت كـه شـرق         

كرد,زيرا در حقيقـت صـاحب   گرفتار عقب افتادگي و انحطاط شد و غرب,جلو افتاد و ترقي 

مملكت و رئيس و نگهبان آن از همه خطرها,مردم هسـتند.حكومت,نماينده مـردم اسـت و از    

  ميان افراد برگزيده كشور و آنها كه به مصالح مملكت,عشق مي ورزيد,انتخاب مي شود.

                        ((آيا شرق,پادشاهي را كه خود را حاكم به امر مردم بداند,نمي شناسد؟))             

براي اينكه مردم بتوانند از اعمال زمامداران خود مراقبت كنند و آنهـا را بـه راه عـدالت وادار    

سازند بايد به راه علي(ع) گام گذارند,و از نور علـم او بهـره گيرنـد و خـود را بـه مرحلـه اي       

امداران برآيند,ما ثابـت  رسانند كه حقوق خود را بشناسند تا از عهده مراقبت و بازخواست زم

كرده ايم كـه بايـد از مكتـب علـي(ع) درس آموخـت,و اهـل نظـر شـد.از ديـدگاه علـي(ع)           

معرفت,مترادف با حيات است.هر جاهلي بايد در راه كسب معرفت بكوشد و هر عالمي بايـد  

  هدف خود را تعليم و تربيت قرار دهد.از نشانه هاي بلاغت و درايت علي اينهاست.

از دو زندگي است, هر گاه خداوند, بنده اي را پست شـمارد, علـم را از او دريـغ    دانش يكي 

مي دارد, كم ارزش ترين مردم كم دانش ترين آنهاست, دانش آييني اسـت كـه بايـد بـه آن     

گرويد, هر كس بدون دانش فتوي دهد زمين و آسمان لعنتش مـي كننـد, خداونـد جاهـل را     

  اينكه عالم را مواخذه كند كه چرا ياد نداد.مواخذه نميكند كه چرا نياموخت تا 

علاوه بر اين , علي ميان علم و عمل , همـاهنگي برقـرار كـرده اسـت . چنانكـه گذشـت , در       

روش او عمل بي علم و عمل بي علم ,فاقد ارزش است از نظر او يكي از جنبه هـاي همراهـي   
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است. عبدالرحمن كواكبي كـه   علم با عمل ,نهضت و قيام در برابر استبداد و ستم تا دم مرگ

يكي از قهرمانان قوميت عربي است و همان چيزي را بـراي خـود مـي خواهـد كـه علـي (ع)       

  براي خود خواست , ستبداد و نتيجه جهل و نبرد با آن را نتيجه علم مي داند.

علي تعصب عنصري و نژادي را ظلمي بزرگ مي دانست. گروهي از اصـحابش بـه خـدمتش    

ست كردند كه در تقسيم اموال , اشراف عرب و قريش را بـر مـوالي و عجـم ,    رفتند و درخوا

  مقدم بدارد بي درنگ فرمود: به من دستور مي دهيد كه از راه ستم پيروزي به دست آورم؟!

گيز  اسـت. در نظـر علـي تـرجيح قـومي بـر قـومي , بـه         نستم , در مكتب علي جرمي هراس ا

  ناهي غير قابل بخشش شمرده مي شود.خحاطر انتصابشان به دو نژاد مختلف گ

در مكتب علي قوميت همان اندازه ارزش مي يابد كه انسانيت و مردم و جامعـه اي كـه از راه   

  وحدت كار و هدف و تفاهم و تعاون و اخلاص , بايد به زندگي خود ادامه دهد.

 علت اين است كه صداقت و راه و رسمي كه انسـان بـراي زنـدگي خـود برگزيـده تفكيـك      

ناپذير است , كسي كه حاضـر نيشسـت در يـك جامعـه عربـي را بـر عجمـي جـز از راه كـار          

سودمند , مقدم بدارد هرگز حاضر نمي شود افراد شريف قوم خود را هم بر ديگـران تـرجيح   

بدهد و برادر خود را بر ديگران مقدم بدارد. چنين كسي اجازه نمي دهـد كـه عربـي و انسـان     

و او را آلت دست خود قرار دهـد. او مـي كوشـد كـه همـه مـردم از       ديگر را به زنجير كشد, 

  نعمت آزادي و مساوات برخوردار باشند.
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علي با اهل كامل خود , براي تامين عدالت اجتماعي كار مي كرد كـاري كـرد كـه بـه پيكـر      

مرده و  بي جان قوميت عرب او جان تازه اي بخشيد.موضوع عـدالت اجتمـاعي , همـواره در    

موضوعات بوده و عرب از بركت راهنمايي علي بـا جهشـي نيرومنـد و آفريننـده ,      راس تمام

  اين حقيقت را دريافت.

قلب تواناي علي در راه رعابت اين عدالت و مي تپيد تا اينكه خـون پـاك خـود را فـداي آن     

ساخت. تاريخ گواهي داد كه عرب مي تئاند از لحاظ ايمان و عـدالت و دفـاع از آن و كشـته    

  ه خاطر آن پيشاپپيش مردم قرار گيرد.شدن ب

يكي از مظاهر انساني و عميق شخصيت عرب كه مظهر آن فرزند ابوطالب است همان تسامح 

مذهبي است كه عمواره مورد پشتيباني او بود .اين مسامحه تحت تاثير هيچ يـك از عـادات و   

  عرفيات زمان قرار نگرفت.

يت عربي انجام داد و بدان وسـيله صـفات نهفتـه    يكي از جالبترين كارهايي كه علي براي قوم

انساني را در شخصيت عربي كشف كرد كشف قـانون تحـول در زنـدگي و تفسـير روشـن و      

دقيق آن و كوشـش فـراوان در اسـتفاده از آن اسـت. بـر اسـاس ايـن مبـداء تمـام نظريـه هـا ,            

و هيچ يك از آن ابدي عقيدها, فلسفه ها,اديان و قوانين , مراحل مقدماتي ما بعد خود هستند 

  و جاوداني نيستند.

كار جالب علي اين بود كه بدون كوشش و زحمت كشف كرد : بهتـرين جنبشـها و نهضـتها    

  آن است كه انسانم را به مرحله بهتر و عالي تر برساند.
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در مذهب علي انان داراي اراده اي آزاد است و همسين اراده مي تواند انسان را همراه حيـات  

خير به حركت در آورد. نيروي انسان ,عهده دار اجراي تصميم و اراده اوست . اراده  , در راه

  و نيروي انسان مربوط به جمعيت يا فرد خاصي نيست بلكه لازمه طبيعت انسان است.

در شخصيت فرزند ابوطالب سياست در مذهب مصلحت تـوده هاسـت و هـدفي جـز عـدالت      

ن راحت طلب , سختر از گردبادهاي مخوف و رعـد و  اجتماعي و مساوات ندارد. او بر منافقي

  صاعقه است.

  استبداد ,آفت قوميت

مفاهيم حكومت و سياست دارا دو خط هستند و خط سومي نمي توان براي آنها يافت: يكـي  

خطي كه علي براي آنها ترسيم كرده اسـت و ديگـر خـط سـفياني , كـه تمـامي آن لغـزش و        

  سقوط است.

د جـويي و ثـروت انـدوزي و قـدرت طلبـي مـي دانـد و حكـام و         يكي حكومت را وسيله سو

ثروتمندان و باز ماندگان ايشان و چاپلوسان و برده فروشان در اين صف هستند , صف ديگـر  

حكومت را وسيله اي مي شناسد كه حاكم به وسيله آن مي تواند بر فقر و جهل چيرگي يابـد  

  و نگهبان عدالت و شرافت انسان مي باشد.

  ست و موالي چه كساني هستند؟ولاء چي

ولاء در اصطلاح گذشتگان حالتي است متوسط ميان بردگي و ازادي برده هنگامي كه از قيد 

رقيت, آزاد مي شود از آزادي كامل بهره مند نمي شود, بلكه باز هـم بـا اربـاب سـابق نـوعي      
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زاد است. بلكه رابطـه اي  ارتباط دارد كه نه مثل ارتباط برده با ارباب و نه مثل ارتباط آزاد با آ

  است حد وسط ميان بردگي و آزادي و نوعي بردگي خفيف است.

موالي در اصطلاح گذشتگان به مسلمانان غير عرب مي گفتند . اينان يا اسيران جنگي هسـتند  

كه به بردگي گرفتـه شـده , سـپس بـه آزادي ولاء رسـيده انـد يـا از كشـورهايي هسـتند كـه           

ه و در قلمرو حكومت خـود قـرار داده و بـر اثـر دوسـتي بـا عـرب و        مسلمين آنها را فتح كرد

  اطاعت از حكومت عربي , موالي خوانده مي شدند.

دنياي عرب در صدر اسلام گروهي از موالي را به ياد دارد كه در فقه و حـديث بـه پيشـوايي    

د شـده  رسيدند و بر عظمت و گسترش دانش شهرت يافتند يكي از آنها (سليمان بن يسار) آزا

  ميمونه بنت حارث , همسر پيامبر گرامي (ص) است.

ديگر ربيع الراي آزاد شده آل منكدر از طايفـه تمـيم اسـت . او در عصـر خـود فقيـه بـزرگ        

  مدينه به حساب مي آمد و مالك بن انس بيشتر اوقات از او تلمذ كرد.

لغــات ايشــان  بــدين گونــه مــوالي در روايــت اخبــار و شناســايي انســاب عــرب ,ايــام و اشــعار

راويه) مشهور است كه ادبيات عرب , -پيشرفتهاي درخشاني كردند. در پيشاپيش اينان (حماد

به وجود او سرفراز است.او بهترين ميـراث عربـي مـا, يعنـي شـعر جـاهلي را حفـظ كـرد كـه          

برخورد مستقيم با زندگي عرب داشت و حقيقت انسان و جامعه عربـي را در زمـاني معـين از    

  ريخي , مشخص نمود. نظير حماد ,خلف الأحمر و ابو عبيده.ادوار تا
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خلاصه اين كه موالي در صدر اسلام ,در بسياري از جنبشـهاي فكـري و عمرانـي و مـدني بـر      

عرب ,برتري داشتند خليفه اموي ,سليمان بن عبدالملك , ضمن اعتراف بـه ايـن برتـري مـي     

كردنـد ,بـدون اينكـه لحظـه اي بـه مـا       گويد : ((از اين عجمها در شگفتم. هزار سال سـلطنت  

  نيازمند باشند , و ما صد سال سلطنت كرديم ,بدون اينكه لحظه اي از آنها بي نياز گرديم.))

استبداد , آفت بزرگ قوميت است , زيرا آفت انسانيت است و كسـي كـه از صـفات انسـاني     

پايـه قوميـت او    بهره مند نباشد نمي تواند از صـفات قـومي برخـوردار گـردد. بـه شـرطي كـه       

,كوشش در راه رفع فقر و نياز از مردمي باشد ,كه قـوم از آنهـا تشـكيل مـي شـود,تا فضـائل       

  انساني گسترش يابد و معناي صحيح و ارزش والاي قوميت آشكار گردد.

بدين گونه, ستمكاري آفت قوميت است و قيام در برابـر سـتم , انتقـامي اسـت كـه بـه خـاطر        

  صحيح آن گرفته مي شود.شرافت قوميت به معناي 

آغاز و پايان حكومت سفياني  در فلسفه سياست و حكومت همراه با ستمكاري بود و خـط و  

سياست علوي با قيام در برابر ستم آغاز شده و ادامه مي يابـد, زيـرا زنـدگي و هسـتي و تمـام      

 نظامها ,نيروهاي متحركي هستند كه تا بينهايت ,ادامه مي يابند.

 

  


